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  مطرح در علم كلام از مباحث علوم اسلامي ءيكي از مباحث عمده
ني فكري و  در مبا كه مثل بقيه مطالب موجود است»شفاعت«موضوع 

دچار انحرافاتي شده و از مفهوم اصلي خودش خارج  اعتقادي اسلام
كمتر توجه اسلام هاي عملي  جنبهبه   مسلمانها استشدهباعث  گشته و
يا » بداء«له  يا مسأ»جبر و اختيار«مثل  مباحث كلامي ديگر .نمايند

آن مفهوم در مورد اين مسائل  .ستاطور   هميننيز» تقيه«يا » خلُد«
 م مردء در ميان عامه ديگرواقعي و آن چيزي كه مطمح نظر قرآن بوده

 هر چند ، مردم ندارديعني معناي اصلي خودش را در ميان، رايج نيست
 ءلاي كتابها و در خود قرآن اصالتش حفظ شده ولي در فهم عامه در لابه

 . استمردم دچار انحرافاتي شده 
 »جبر«،  اهل سنتء عامه و در ميان»شفاعت«، شيعهبين عوام در 

 »شفاعت«  و احكام قرآنريز از عمل به قرآنشيعه براي گ. مطرح است
، ش پذيرفته و به آن معتقد است حقيقيعنايرا در خارج از چهارچوب م

به مفهوم  زمينه مردم و برخي از علماء و صاحبان فكر در اين ءيعني عامه
 شيعه همان ء و حكماءاكثريت فقها  البته،اعتقاد دارند» شفاعت«رايج 

يا براي  ، مردمءدر هر حال عامه. اند معنا و مفهوم اصلي آن را پذيرفته
اند  خواسته مي اينكه هم  براييا ، احكام قرآن بهعملسختي  فرار از
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 ،انجام بدهندخواهد  ميو هم هر كاري كه دلشان باشند  من و مسلمؤم
يعني اين اعتقاد شايع شده ،  به شفاعت به مفهوم رايج آن شدندمتوسل

و قرآن و ولايت ائمه معصومين صلوات االله عليهم را كه اگر ما پيامبر 
 عمل ما خيلي مهم نيست و ما هر چه باشيم و ديگر ،باشيمقبول داشته 
داريم كنيم چون اين ولايت را و اين ايمان را  كه عمل يبه هر صورت

 ) اما از ديدگاه قرآن ايمان نيستتنظر خودشان ايمان هسه  بالبته(
 . همين براي دخول به بهشت كافي است
، است »جبر« به عقيده به صورتاين اعتقاد در ميان اهل سنت 

اين بد عمل كردن  ،گويند كه اگر كسي بد عمل كرد ني آنها مييع
 .بوده است  خواست خدا بازو اگر هم خوب عمل كرد خواست خدا بوده

 در ، به مفهوم رايج آن،»شفاعت«   اعتقاد به در كنار»جبر«اعتقاد به 
سف در كتب روايي شيعه و مع الأ. استافكار شيعه هم رسوخ پيدا كرده 

 اين  يعني اخباري كه حاكي از،»اخبار طينات«ست بنام سني اخباري ه
 ي بر طينت و سرشتي باشند كه هر كساست كه پيامبر يا امام گفته

 بر همان طينت باقي ود وند خارج بشتوا از آن نمي  كهآفريده شده
 ،ذر  عالم از، يعني پشت در پشت وازل از ،پس اگر كافر شد ماند، مي

 آن كسي هم كه .ثر نيستؤيت هم در او مطينتش بر كفر بوده و هدا
 يعنيوقتي كه انسان آفريده شده   راه يافته، ازرذ از عالم هدايت شده،

اخباري را در اين باب   خوب. است پاك بودهطينتش از پشت اجدادش
در فارسي  .يعني سرشتها» اخبار طينات«تحت عنوان هم جمع كردند 

 بد طينتفلاني  گوييم ثلاً ميشود، م استفاده مي» طينت« از كلمه هم
بيشتر شفاعت  در شيعه  بناءبراين. است بد گوهراست يا بد سرشت و

البته .  است مطرح بيشتر»جبر«  مسأله اهل سنت ميانو دروجود دارد 
يَهْدِي مَن  يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَ«مثل ي از آيات قرآن ي  هم به پارهاهل سنت
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 و كنند استناد مي   )26عمران آل(»تُذِلُّ مَن تَشَاء تَشَاء وَتُعِزُّ مَن « و )8فاطر(»يَشَاءُ
و ست  اپس هدايت و گمراهي و عزت و ذلت دست خداكه گويند  مي

 .دست ما نيست
ست  اكند اين ال ميزي كه مورد اعتراض است و ايجاد سؤ آن چي

 و در صورت وجود »جبر« يعني در صورت وجود ،كه در اين دو صورت
 ضرورتي ءآيا بعثت انبيا ،»اخبار طينات« ذيل آن وجود  و در»عتشفا«

 آن به مفهوم رايج» شفاعت«يا » جبر« وجود  اگر قرار بر؟ استداشته
 و با آن ، بايد پيامبراني مبعوث بشوند و بشر را هدايت بكنند، چرااست

 و ترين در سختوحي را  احكام و ،ري كه خدا به آنها كردهسختگي
» شفاعت « و حال آنكه با اعتقاد به جبر ونمايندابلاغ بدترين شرايط 

كافي قدر همين و  ضرورتي نداشته  بعثت انبياءديگر مشهور بين مردم،
و به  بفرستد »امام« مثلاً تحت عنوان ي راي كه خداوند يك عدهاست 
 بگويد كه شما همين قدر كه بگوييد )هامانل مسونه فقط به شيعه  (بشر

كه  هر كاري برويد  و اهل بهشت هستيد،ما اينها را دوست داريم
 است و خدا »جبر«گويند   اهل سنت هم كه مي!خواهيد انجام بدهيد مي

 خواست كه خدا ميهم  آنها را پس ، هدايت كرده استهر كه را خواسته
 . ي مبعوث شودديگر ضرورتي نداشت كه پيامبرشدند و  هدايت مي

 و آيات قرآن را نگاه ريمگي ال قرار مير اين سؤما وقتي كه در براب
، خوب آيد  بوجود ميناقض و تضاد خيلي بزرگ يك تبينيم مي، كنيم مي

كنار و هدايت را ؟ بعثت بگذاريمكنار  آيا قرآن را ؟تكليف ما چيستحالا 
 ء، ديگر مقولهيمبپذير را »قرآن و هدايت«  اگر؟بپذيريمآن را   يابگذاريم

 يعني يا ،گيرد  جا نمي در آن»اعتشف« ء و مقوله»تاخبار طينا« و »جبر«
 عامل به دستورات و اوامر الهي احكام قرآن وو انسان بايد عامل به قرآن 

بگويد كه چون من ائمه را يا اينكه  ، انجام ندهدهم را  نواهي الهيباشد و
ولايت دارم آنها در روز قيامت واسطه خواهند شد و مرا و دوست دارم 
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  راتا هرگونه عمليين من در دنيا آزاد هستم براء بنا.نجات خواهند داد
 ها با اين شدت اين اعتقاد را ندارند بعضي البته. خواهم انجام بدهم كه مي
 و در عمل گناهي را ندانسته مرتكب سرزدي خطائما   ازاگر گويند و مي

ايم گناه   انجام داده عملي كه اين كهفهميديمشديم و تا آخر عمر هم ن
 براي ما شفاعتياين صورت  در  توبه و اصلاح نكرديم،بوده و در نتيجه

در ميان مردم و علماء » شفاعت«اعتقاد به  يفيتكءبراين  بناوجود دارد،
 .مراتبي دارد

  اينتوان اتخاذ كرد ميبراي روشن شدن مطلب بهترين روشي كه  
وضوع را از خود آيات قرآن بررسي كنيم و بعد هم ست كه اول ما

استناد ، سته كه در اين زمينه وايات صحيح و متواتريبه ر يمتوان مي
به ، البته مطرح شدهدر اين زمينه در قرآن ي كه ي شايد اولين آيه. نماييم

: ستا الكرسي اتدر آي سوره بقره  در،ترتيب قرآن نه به ترتيب نزول
:  آيه مطرح استاينسه مورد در . )255بقره (»مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ«

 اذن ،»اذن«البته . سوم اذنو ، دوم شفاعت ال از شخص يا كسياول سؤ
شفاعت چه كسي است كه «است، شفاعت هم نزد خدا و   استالهي

 كنيم  شروع مي»اذن«از اول . » مگر كه او اجازه داده باشدبكند نزد او
 آيه قرآن 39 در »اذن« كلمه .معناي اذن الهي را بدانيم زيرا در ابتدا بايد

  و»اذنهب« بصورت  آيه10در است و  » االلهذنا« تركيب  آن بار18آمده كه 
بإذن « آيه 1 و در »ذن ربهبإ« آيه 2 و در »همذن رببإ «آيه با عبارت 3در 
و » بإذني« آيه كه تماماً مربوط به عيسي عليه السلام است 4و در » ربها
خوب  .ربوط به اذن الهي نيستباشد كه م مي» بإذن اهلهن« آيه هم 1در 

ما بعضي از آياتي كه در آنها اذنهاي مربوط به خدا آمده است را بررسي 
  .كنيم مي

قُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى « :ست سوره بقره ا97آيه اول آيه 
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 ر يا د،نآ در قر.»وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ
 .است» پرسيدن «به معناي»    قلُ « كلمه در زبان عربي،از جاهابسياري 

 سؤال را مطرح  اينيا اي پيامبر !بگو اي پيامبر :گويد براين آيه ميءبنا
جواب او اين است كه ، باشد  كه دشمن جبريلكس كه هرو بگو كن 
 به ،»اللّهِ بِإِذْنِ«؟ چطور ،قرآن را بر قلب تو نازل كرد كهل كسي است جبري

 ! نه؟توانست از پيش خودش كاري انجام دهد مي جبريل آيا، اذن خدا
 كه به يك مراتب گذاريم براي وقتي مياالله   شاء  إنالبته بحث جبريل را 

جبريل به طور كامل بحث كنيم كه  در مورد بتوانيم بالاتري برسيم و
با روح و با روان ، با خرد انسان، تواند با انسان ميين فرشته اچطور 

به و  به اذن جبريل پس ؟كند و با او سخن بگويدط برقرار اانسان ارتب
عنوان قرآن در ه ببراين آنچه كه ء بنا. است خدا اين كار را كردهءاجازه

  خداءوقتي به اجازه. است خدا آمده ءاجازهو به اذن   استپيش روي ما
 وحذف ،  نيستدر آنفراموشي و نسيان   واشتباه ، يعني خطاء وتسا

 در آنكمال و تماميت وقتي به اذن خدا باشد  بلكه ، نيست آن دراسقاط
 يدگو اشته باشيد كه وقتي قرآن مي پس اين موارد را در نظر د.هست

متضمن و داراي كمال و  ،صادر شدهاو آن چيزي كه به اذن يعني ، »هبِإِذْنِ«
اما ، است چيزي كه لازم بوده در اينجا قرار گرفته آن ، وميت استتما

از خدا نيست  و مال خدا نيست چيزهايي كه اگر خارج از اذن الهي باشد،
تاكيد  »اللّهِ بِإِذْنِ«  پس اين، قرار مي گيردآندر ، ربطي به اذن خدا نداردو 

ساقط ، هحذف نكرد، فراموش نكرده،  نكردهء جبريل خطابر اين كهاست 
مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ «. استكامل رسانده ، بلكه  در راه نيانداخته،نكرده

ييد كننده همان أت  چيزي كه جبريل آورده، آن»وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
 كليت ءييد كننده، يعني تأكه در پيش روي پيامبر استچيزي است 

 پيشين براي ءوشي را كه انبيا ر آن،)آنهانه احكام (اديان پيشين است 
 اين؟ آن روش چيست. كند تأييد ميهمان را هدايت بشر اتخاذ كردند، 



 مباحث معرفت ديني 
 

 

6 

 

 بشريت و ءز دايرها بشر غير موحد ،ست كه بشر بايد موحد باشدا
شدن »  االلهخليفة« و  كماللق و خوي انساني و پيمودن راهانسانيت و خُ

 اين تصديقي پس .اند  پيمودهء انبياءكه همه  اين راهي بوده.ارج استخ
 همان ءييد كنندهتأ» مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ«: گويد كه مي

 و اينكه يعني مكتب توحيدي، زي است كه در پيش روي پيامبر استچي
توضيح خواهيم ،  شديمتوحيدبحث  وارد وقتي. انسان بايد موحد باشد

اند   نفهميده كساني كه . باشدي دارد كه بشر موحدي هچه فايدصلاً ا كه داد
 و مشركند و از دين كافر آنها اند گفته، گويند ها چه مي كه وحدت وجودي

 آن چيزي كه در وحدت وجود مطرح ، بلكه اينطور نيستخارجند، البته
شده اين است كه تمام كائنات و مخلوقات به سمت خدا در حركتند و آن 

م آنها را در راه خدا ايد تماب ، كه اختيارشان به انسان داده شدههاييچيز
ه در عالم وجود دارد و در اختيار هر چيزي ك يعني، آوردبه حركت در

  از  تعيين كردهاز آن مسيري كه خداوند برايش نبايد خارج ،هست انسان
دن يعني يكپارچه كر، شود توحيد ي اين م،د و بهره بگيردده ببرا استفآن

كه ما  اين،افتد مگر در اين مكتب دن اتفاق نميعالم و اين يكپارچه كر
پس اينجا . احد را خالق و آفريدگار و پروردگار بدانيمود و حاَخداي 

ت  هداييعني، »مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ«كه  كند تأكيد مي
 اگر كسي به اين موازين پس، مناناي مؤاست و مژده و بشارت است بر

 طوري همان  وگيرد هارچوب اين هدايت قرار نمي در چايمان نياورد اصلاً
گر هدف يعني ا، ) بقره2(» هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ«: گويد ميبقره  ء سورهكه در ابتداء

ي ي  از اين كتاب بهره،و پرهيزگار شدن نباشد اين انسان پرهيزگاري
 و تصميم كنداراده  است كه بخواهد و كسي اين هدايت مال  و،گيرد نمي

 . يعني گرد معصيتها و نافرمانيهاي الهي نرود، بگيرد كه پرهيزگار باشد
ات مشكل و پر سر و صداي  يكي از آي و بقرهء سوره213بعد آيه 
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، يكي از خواهند به قرآن اعتراض كنند قرآن است، يعني كساني كه مي
ي آن دقت  معنابهبراين خوب ء، بنااستآيه ين همموارد اعتراضشان 

يعني مردم يك  ،»وَمُنذِرِينَ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ«: كنيد
رد كه هم بشارت بدهند و هم  را مبعوث كءگاه خدا انبيا آنامت بودند

اء كتاب فروفرستاد بر اساس و با انبي ،»الْحَقِّوَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِ «،انذار
 به اين كلمات خوب ،يعني كتاب متضمن حق است نه متضمن باطل، حق

يعني ، آورد  در برابر باطل ميآن را ،آورد  وقتي حق را مي،دقت كنيد
 گويد و ميكند   ميءببينيد خداوند دارد ادعا . اين كتاب راه نداردباطل در

 يعني روشهايي ء،يك از كتب انبيا و در هيچين قرآن هيچ باطلي در اكه 
 تا ،»لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ «،نيستاند   پيشين آوردهءكه انبيا

 آن اختلاف ء در آنچه كه درباره، بين مردم،يا آن حرفاينكه آن كتاب 
مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ وَ  «است،م كَو حپس اين كتاب داور ، حكم كند ،اند كرده

و اختلاف نكردند در كتاب مگر كساني ، »الْبَيِّنَاتُ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ
مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ « !خيلي جالب است، استكه كتاب به آنها داده شده 

 از سر حسد و ،ي آنها آمدهبعد از اينكه بينات برايعني  ،»الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ
بر ن اختلافي كه آ ، در آن اختلاف نمودند،تجاوزي كه در ميان آنها بود

فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ  «،خاطر كتاب و هدايت الهي نبوده كردند بسر كتاب 
اند   را كه ايمان آوردهپس خدا هدايت كرده است كساني، »لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ

 آن كساني كه از ميانيعني  . مورد اختلافءتهآن نقطه و نك در مورد
از اختلاف رهايي يافتند و   گروهي كه ايمان آوردند،درگير اختلاف شدند

 ،»بِإِذْنِهِ«، آن بينات از طرف خدا آمد، »مِنَ الْحَقِّ«؟ چطور، نددنجات پيدا كر
ت و در  كه اذن خدا باشد حق تمام و كامل اسجايي پس هر، به اذن خدا

، است» بَغْياً بَيْنَهُمْ « اگر كسي در آن اختلافي كرد و اختلافي نيستآن
 ،يعني از سر حسد و تجاوزي كه در ميان آنها است در آن اختلاف كردند

اين مطالب مهم دو مرتبه از  بعد در اين آيه.  هدايتي ونه از روي دلسوز
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» حق«بر اساس گويد كه اين كتاب   يك بار مي،كند را مطرح مي» حق«
، اختلاف در آن چيزي بوده كه حق استگويد   و يك بار هم مياست

 و از ذاتي كه حق است، صدور باطل غير ممكن  است»حق«يعني خدا 
 تمام اين مباحث در حكمت اسلامي به طور مبسوط بحث شده كه .است
  صدور باطل از اواصلاً خواند و خودش را حق مياست كه حق  ذاتي

براي اينكه ابزار زدودن باطلها از ، چرا اين حرف را مي زنم؟ ممكن نيست
پيدا بشود كه آن  دجوامع اسلامي كه تابع قرآن هستنميان مسلمين و 
 ؟توان تمام اين باطلها را كنار زد ي ميي  با چه وسيله؟چه ابزاري است

 شده گويند اين كتاب از او صادر  ذاتي كه ميتعالي  ذات بارياول اينكه
كاذب   و ناقص وكامل است، راست است يعني درست و، ستحق ا
 چيزي براينء بنا.ن صفاتي كه ضد حق است در او نيستتمام ايو  ،نيست

 پس ، حق است تماماً،شود  صادر مياز اين وجود كاملو هم كه از حق 
 حقي صادر  موجود كاملاً چنينچه موقعي . حق استقرآن تماماً

 اگر از چهارچوب اذن او  و، حق باشدوقتي كه به اذن خود ؟شود مي
بخشي از است متضمن ممكن و  متضمن تمام حق نيست ديگرخارج شد 

، و خدا »وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ «.حق باشد و بخشي از باطل
يعني هر كه را كه ، كند هدايت ميكه بخواهد به صراط مستقيم را هر كه 

آيا . شود ميهدايت به صراط مستقيم  بشودت د كه هدايخدا اذن بده
 متقي باشد هدايت  نخواهد خودشكسي كهخدا اذن داده است كه 

نواهي الهي عمل به  وباشد ن متقي و   پرهيزگار،پس اگر انسان. بشود؟ نه
 آن وقت ، استردهك كه خدا نهي باشدن چيزهايي آ  عامل به يعني،كند
 ،من هستممن مؤتواند بگويد   نمي، ام ت شدهمن هداي تواند بگويد نمي
يعني خارج از ، هستم) به معناي تسليم شدن(تواند بگويد من مسلم  نمي

اذن باشد، » هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ«كتاب  خدا اذن داده است كه .اذن الهي است
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 ء، پس اگر كسي پايش را از دايره باشد»هُدًى لِلْمُؤْمِنِينَ«كتاب داده است كه 
از طرح اينكه و  يا هدفش از طرح كتاب ،مان و تقوا بيرون گذاشتاي

حركت ها  يا مسلممنان ؤ هدفش از اينكه دنبال اين م و،ايمان آورده
اين خارج از اذن الهي است ، شد كه به تقوا و ايمان برسدكند اين نبا مي
 خواهد متقي باشد  است كه كسي كه نمي اجازه ندادهطور اذن وخدا اين و

و امام هم ، به پيامبر به نظام عالم، به من، به شما براينء بنا.يت شودهدا
 آيا چيزي را كه خدا . استندادهرا اجازه اين  كه در اين نظام هستيم

خدا اجازه نداده است كه  !توانم اجازه بدهم؟ داده است من مياجازه ن
 من اجازه  آيا، قلمداد نمايد هدايت شدگانء خودش را جزمتقيغير 

 و بگويم شما هم تشريف بياوريد جزء  را بگيرمارم كه دست غير متقيد
 خدا اذن نداده  زيرا كهتوانم  نمي، نهمنان؟ؤ مومتقين و پرهيزگاران 

  .است
 :گويند  معترضين ميچيست؟معترضين به اين آيه اعتراض خوب 

و خدا پيامبران را فرستاد ، مردم يك گروه بودند گويد كه خود قرآن مي«
ان نيامده بودند كه تا پيامبرخوب ، مبران ايجاد اختلاف كردندپيا

 اين دين  و دينشان را مطرح كردند ودپيامبران آمدن! اختلافي نبود
 اگر ، خود قرآنء، پس بر اساس گفتهايجاد اختلاف كردآنها آوردن 

اين  آيا ».رود  اختلاف از ميان بشر از بين ميها را جمع كنيم ديگر دين
ببينيد قرآن گويد؟  و آيا اين آيات همين را مي ؟ست استاعتراض در

در  ، يعنييعني يك گروه هم هستند، گويد مردم يك گروه بودند مي
و خدا هم خواسته است كه يك  هستند نظام توحيدي مردم يك امت

 .شود لهي در بين آنها اختلاف ايجاد مي ولي بدون هدايت ا،امت باشند
در نظام آفرينش مردم ، باشد »النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةًكَانَ «  كهخدا خواسته است

ند يك هدف را تعقيب بكنو يعني بايد يك مسير را بروند ، يك گروهند
يك دين را قبول ،  يك خدا را بپرستند واختلاف نداشته باشند با هم و
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 »بودن« به معناي »كان«پس اين  .شود امت واحد اين مي  وداشته باشند
ترجمه » بود«را » كان«، اگر »كان االله غفورا رحيما « در آيه ببينيدنيست،
آن روزها ! ؟ نيست يعني حالا، »خدا غفور و رحيم بود«: شود  مي،كنيم

 داريم به معناي »كان« اما يك ! غفران و رحمتش تمام شدهبود اما حالا
 كه آورد گويد اينطوري هست و فعل ماضي را مي يعني مي، »وجود«

حتماً د در آينده وقتي كه بخواهد بگوي  پس ابدي را برساند،معناي ازلي و
در ، آورد  فعل ماضي مي،و در آينده هم اينطور هست افتد اتفاق مي

گوييم  مي، »آيم مي«ه بگوييم جاي اينكه  ببعضي وقتهافارسي هم 
خواهم  ميكار دارم و سيد من يبنوآقا اين را «گوييم   ميمثلاًيا ، »آمدم«

 كيد خواهد تأ مي، نويسم  ميحتماًن الآ يعني ،»نوشتم« ويدگ ، مي»بروم
كان «يا » كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً«در » كان«پس  ،افتد  اتفاق مي حتماًكند كه

به اين معناست ، بلكه نيست  فعل ماضي»بود«به معناي  »االله غفورا رحيما
ا تعقيب بايد يك هدف رو ند  هستكه در نظام آفرينش مردم يك امت

 اما !؟جنگ به چه معناست، آن وقت  وقتي مردم يك امت شدند.بكنند
ندانستند كه يك امت و مردم به يك امت بودن خودشان پي نبردند 

فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ «، ه بود كه در نظام اينطور در حالي،دهستن
 ، كه بود و هست و بايد باشديي ا ديد اين امت واحده خد،)213بقره(»وَمُنذِرِينَ

 ، حالا بايد پيامبر بفرستد، پسشود دارد دچار تفرقه و تشتت مي
در صورتي كه فرستد كه به آنها   ميو كند ء را مبعوث ميبيانا براينءبنا

در صورتي كه پا را از دايره  و ،هددبشارت بدر امت واحده باقي بمانند 
 ياما چه اتفاق. بترساندو  بدهد  بيمانذار و ،دنامت واحده بيرون بگذار

كتاب بسيار اهميت كتاب و لفظ   ببينيد، كتاب فرستادء با اين انبيا؟افتاد
كه ن هم شما الآ. سند بوده است »نوشته«هميشه در ميان بشر  دارد و

 آيا سند مكتوبي در اين باره :گوييد كنيد ميخواهيد تاريخ را تعريف  مي
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ي در كنار كاخ آپادانا در تخت ي  بله يك سنگ نوشته؟ مثلاًهست
، »..........منم كوروش« :گويد  ميو اينطورجمشيد به خط ميخي هست 

فلان چيز را فلان گوييم  يا مثلاً مي. ي موجود هستي  و نوشتهپس سند
 يا حداقل ،يعني مكتوبي وجود نداشته، ون سند ذكر كردهمورخ بد

 مضاءا،  كه نوشته شدهملات آن چيزيادر تمام مع. استمتواتر نبوده 
 ءنبيااپس چرا با  .د آن حقيقت دار،د اثر انگشت دار،مهر شده، شده

كه ما در فارسي » نامه«. د چون نوشته سنديت دار؟فرستد كتاب مي
، به پيام شفاهي نامه كه نوشته شده استگوييم يعني پيامي  مي
» نامه«آن   بهنوشته شد» پيام« وقتي ولي، »پيام«گوييم  ميو گوييم  نمي
ي ي  يعني نامه، به معناي نامه هم هست»كتاب« عربي در زبانو گوييم  مي
 كه اين نامه دكن ييد ميتأ در دهها آيهخداوند  .طرف خدا براي بندگاناز 

كند كه اگر  كيد مي فرستادم و حتي خود قرآن تأمنو را من نوشتم 
اشته نويسيد شاهد هم د  بنويسيد و ضمن اينكه ميكنيد وصيت مي

معاملات شما ميان  كاتب در ،)282بقره(»وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ «،باشيد
 .نوشته چقدر مهم استكه  ببينيد ،كاتب عادل باشدو  و بنويسد باشد
، د نكندي در آن واري  كسي خدشهبراي اينكه بعداًگويد   خداوند ميپس

 و اين كتاب بر  كتاب نازل كرديمپيامبرانما با  ،»قِّوَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَ«
خوب اين .  باطل در آن راه نداردودرست است يعني ، اساس حق است

 )نه پيامبر(تا اينكه اين كتاب ، »لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ«؟ كتاب براي چيست
 امت واحد بودند و هستند ولي  زيرا آنها؟ چرا.نمايدداوري ميان مردم 

فَبَعَثَ «، امت واحد دچار پراكندگي شد ، و در اثر اختلافف كردنداختلا
حق به ه كتاب را ب، بران را فرستاد تا اين كار بكنندپيامخدا ، »اللّهُ النَّبِيِّينَ

 در ،»فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ« ؟ديچه مور در آنها داد تا اين كتاب داوري نمايد،
  .انمورد اختلافش

 از يم اقلاًا ه ما كه اينجا نشستوده آيه تمام بشحالا قبل از اينك
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  اينها همههايي كه در قرآن هستءبا اين ادعاكه خودمان بپرسيم 
گويد   ميهمه اختلاف؟ ؟ چرا اينختلاف در ميان مسلمانان از كجاستا

 ه دچارك بين امت واحد ،اين كتاب آمده است تا در موارد اختلاف
باره آنها را به سمت وحدت و دوداوري بكند  ،پراكندگي شده است

، رفت كنار ؟ براي اينكه اين كتاب چرا، خوب اين اتفاق نيافتاد .بكشاند
، را ببينيدبازيهاي فوتبال شما مثلاً . گذاشتيمكنار براي اينكه ما داور را 

آيد كارت  داور هم مي، شود  بازيكن دعوا ميبين دوكه شود  يك وقت مي
؟ داور قهر افتد چه اتفاقي مي، فايده ندارداما  ،دهد ميزرد و كارت قرمز 

، افتند زمين را كه ترك كرد نه تنها بازيكنان به جان هم ميو كند  مي
 تا داور .زمينوسط ريزند  اند مي بلكه آنها هم كه روي سكوها نشسته

تمام اين است، يك نفر با اينكه  حتي، كنترل هم هست، آنجا هست
بخاطر حضور آن  باشند  هم هزار نفر100 است حتيكه ممكن  جمعيت
. ريزد هم ميه همه چيز ب ،رفت بيرونداور وقتي ، ندا هتسداور نش سوت و

لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا «: وري كه مدعي استدا، اين كتاب از ميان ما رفته
شما نگاه ، همه چيز هست جز كتاب  در ميان ما نيست ورديگ» اخْتَلَفُواْ فِيهِ

 اخبار روزنامه ديديد كه ، درروشنفكران مان حتي در ميا،  به جامعهكنيد
 را »مفاتيح الجنان« كوشش كرده كه همسر يكي از زندانيان چقدر

 چون در ملاقات ، در سلول داشته باشددان كه شوهرشد به زنبرسان
 كارساز  قرآن پس.دهند من نميه برا  مفاتيح ليگفته كه قرآن را دارم و

 سفأ خيلي جاي ت!تواند نجاتش بدهد  است كه مي مفاتيحو ايننيست 
ما دل به آنها كساني كه كنند،  اين طور فكر است كه روشنفكران ما

، اصلاح طلب باشند واصلاح بكنند ، پيش ببرندبه يم كه جامعه را ا هبست
ي ي  در جامعهمخصوصاً، افتد اتفاق نميو گيرد  ببينيد اصلاحات شكل نمي

يعني ، شودب خود آن تفكر مصلح مگر ، تفكر ديني داردكه ديني است و
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 براي ؟افتد  چرا اصلاحات اتفاق نمي.بايد مصلح بشود نه انسانهادين 
 وجود  خودش،كنيماصلاح  خواهيم ميبنام آن اينكه آن چيزي كه ما 

 وجود ندارد و دينش خوب ،»مردمسالاري ديني« :گوييم مثلاً مي. ندارد
بايد بيايد و ،  بايد برگردد اين كتاب.افتد  اتفاق نمياين يكيآن نيايد  تا

سخن در موارد اختلاف ببينيد اينها همه . داوري نمايد حكومت و
 ،كند نيست  اينكه قرآن چه حكمي مي خبري ازولي ،اند گويند و گفته مي

گويند   مي،گويد  قرآن اين را ميگوييم اين آيهييم و باو وقتي هم كه ما بي
 از درون دين اشم، كنيد بحث برون ديني ب،ن ديني نكنيدآقا بحث درو

س  مارك ازخواهيم ما وقتي مياست چطور  !حق نداريد دليل بياوريد
، گويد  ميماركس اينطورگوييم  مي ،زنيم از خودش حرف مي، حرف بزنيم

نوبت قرآن ولي وقتي ، گويد  مي، دكارت اينطورگويد  ميكانت اينطور
 بحث درون ديني گويند ، ميگويد  مي قرآن اينطورگوييم  ميد و مارس مي

قرآن خودش ، قرآن حرف زدبايد از خود  ! خيلي زرنگي است!نكنيد
 آيا  كهزنيم  اينها همه حرف ميوقت ما آن،  خودش هستمفسر و مبين
 ء؟ آيا ما بايد كنوانسيون رفع تبعيض از زنان را امضاستحقوق زن چي

ن مباحثي كه شده حتي به كتابهاي كس در اي بكنيم يا نكنيم؟ هيچ
، گويد اين را مي» هعشرح لم«بگوييم و  بياييم  مثلاً كههفقهي رجوع نكرد

 نيز ي به اين كتابها، حتدر روايات اينها آمدهيا  ،گويد اين را مي» كفايه«
 اسلام گوييم  و ميزنيم حرف مياز پيش خودمان فقط  ،اند مراجعه نكرده

مخالف ، خير :گويند  آنها هم مي،لف شرع است اين مخا يا، استمخالف
 !آني كجاست؟دلايل قر پس !آورند  دليل نمي كسهيچشرع نيست و 

؟ ما يك چيزهايي سر هم موافقتيا مخالفت گويد  كدام آيه از قرآن مي
، استشرع  بله اين كنوانسيون مخالف :گوييم بعد ميو م يا هكرد
كجاي قرآن ، وكيل بشوند ،توانند قاضي بشوند گوييم زنها نمي مي
، شوندبتوانند رئيس جمهور  زنها نمي: گوييم ؟ ميتوانند زنها نميگويد  مي



 مباحث معرفت ديني 
 

 

14 

 

: گوييم ، و يا ميي قرآن نيست؟ هيچ جاتوانند گويد نمي  ميكجاي قرآن
؟ من كجاي قرآن استاينها  ،د پزشك زنها باشندتوانن مردها نمي

ه نه ست ك اا اينلات مالبته حسن مقا(را ده سال پيش نوشتم ي ي همقال
فرستيم جواب  نه براي آنهايي كه ميو كنند  ها چاپ مي روزنامه

آوردم كه از منابع شيعه و سني دهها حديث در آن مقاله  و) دهند مي
و كنا  «،لان غزوه من همراه رسول خدا بودمدر ف  كهگويد فلان زن مي
وح را مداوا مردان مجر، و ما زنان، »الرجال ينداوي جرحجرحي الرجال 

ي شكمش خورده چطور مداوا مرد مجروح را كه شمشير تو، كرديم مي
شوند و پانسمانش  كنند و زنها دورش جمع مي  لختش مي؟نندك مي
 ؟كنيم چرا استناد نمي،  كتابهاي حديث خود ما هست، اينها دركنند مي

 كه داور رفته تس ا خوب پس اين اختلاف به جهت اين؟چرا رها كرديم
اذن  »اختلاف«اين آيا . است رفته »اذن«، در ميان ما نيستداور  ،است

؟ خوب وقتي  كه اين اختلاف باشد اذن دادهآيا خدا گفته و ؟الهي است
، آنجا كه شود بينيد چقدر از اختلافات حل مي  مي، دياين كتاب بيا

در بعضي ( 104 در كلمات قصار ن در نهج البلاغهمنيؤالمامير
لا تضيعوها، ان االله افترض عليكم الفرائض ف «گويد مي) 105ها  البلاغه نهج

وها، و سكت لكم عن اشياء نتهكء فلا تدوها، و نهاكم عن اشياوحدلكم حدوداً فلا تعت
همانا خداوند واجباتي را بر شما فرض  «،»و لم يدعها نسياناً، فلا تتكلفوها

ده پس از نموده پس آنها را ضايع نكنيد، و حدودي برايتان مقرر فرمو
آنها تعدي و عبور ننماييد و شما را از كارهايي نهي نموده پس هتك 
حرمت نكنيد و چيزهايي را براي شما مسكوت گزارده، البته نه از روي 

 اين كتاب خيلي چيزها را ،»فراموشي، پس خود را به سختي نيندازيد
يد حكم وياندازيد كه برنبه سختي را  خودتان پس ديگرساكت گذاشته 
توانند رئيس جمهور  ، وقتي نگفته است كه زنها نميبرايش بتراشيد
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در  ، قرآن چيزيتوانند نرو حكم درست كن كه نخير نمي تو ديگربشوند 
، تواند قاضي بشود است كه زن نمي قرآن نگفته ،ه استنگفتاين باره 

سكت لكم عن اشياء « ، نگفته، هيچ خلبان بشود، راننده بشود،وكيل بشود
 آزاد ،ست انسانوقتي ساكت ا است وساكت ، »دعها نسياناً، فلا تتكلفوهاو لم ي

بي كه قرآن ترسيم كرده خارج بشود، مثل از آن چهارچواما نبايد است 
  بانكداري، بانكداري اسلامي گفتندو چقدر از اقتصاد اسلامي ،اقتصاد

 35 درصد بود حالا 7غير اسلامي اين بود كه سود در بانكهاي ما حداكثر 
 بانكداري  اين شد اقتصاد و، درصد است36 درصد و 33و  درصد
اينكه درباره  قرآن اصلاً، گويد ولي نيامدند بگويند قرآن چه مي !اسلامي

گويد در اقتصاد   مي،دكن يم صحبت نميهاقتصادمان را چگونه ترتيب بد
غش  ،دكم فروشي نبايد باش،  رشوه نبايد باشد، مسلمانان ربا نبايد باشد

غير عمل صالح نبايد انجام ،  توي شير نبايد بريزندب آ، نبايد باشدلغو 
، ن قبول دارندهم معمارا، هم مهندسين قبول دارند ببينيد  مثلاً.بدهند

آجر خشك اگر هم مردم عادي قبول دارند كه ، هم بناها قبول دارند
و كند  هم سيمان را خراب مي ملات سيمان بگذاريدرا روي بدون رطوبت 

ختمانهايي كه در شهر  تمام اين سا، آيا درچسبد هم آجر به آن نمي
  بعد!؟ذارند روي سيمانبگ يك آجر مرطوب  كهبينيد سازند مي مي

گويند  ميمهندسين . شود مان مييخيلي هم ادعا! مسلمان هم هستيم
 درصد 30شود و   درصد با آب محكم مي70تا  ساعت اول 24  درنوبت

 به آن آب بايد ماه يعني تا يك، شود با آب محكم ميماه  تا يكمابقي آن 
 اين براينءبنا! شود تمام ميماه   سر يكهاي ما اصلاًساختمان، اما داد
 اين سيمان به هم نچسبيده ، اصلاً مقاومت ندارد در برابر زلزله اصلاًنوبت

 اينها .شود  ميز از هم باه آن بخورد هم، پودر است و اگر يك تكاناست
د تو عمل گوي  قرآن مي!؟است دستورات قرآن ها اين!؟ح استعمل صال

وجود آمد و آجر بوجود آمد  سيمان بگويد وقتي الح انجام بده ولي نميص
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انجام بده و عمل صالح را گويد عمل صالح  ، ميتو اين كار را بكن ،و فلان
ن وبت اين  و مثلاً چطور كه باشد باشدچطوركه گويد  عقل خودت مي

 با آب  شده كه ايندا پيفرمول اين بتون حالا، كند دا مياستحكام پي
 !دهند؟ ، كجا انجام ميكار را بايد انجام داد اين  خوب،شود محكم مي
به اين ر آب د چق! اوه:گويد آيد و مي ي مي صاحب كاريك حتي مثلاً
 در يك ساختماني كه ،رود ميبالا پول آبمان تصاعدي  !؟يمهبدسيمانها 

هزار پنجاه چهل اگر كنند  خرج ميتومان ست ميليون دوي، صد ميليون
خواهم بگويم در  خورد؟ مي به كجا بر ميتومان هم پول آب بدهند 

، اسلام توجه نداريمما به اسلام كه عمل صالح است ،  كارهانتري جزئي
بحث بكنيم كه و بياييم نداريم كه در اسلام اصلاً ما ، گويد كليات را مي

 مسلمانان ربا داريم كه در اقتصاداين را  ولي ؟اقتصاد اسلامي چيست
رباخوارترين كشور كه  ه است هم گفت يكي از آقايان روحاني،نبايد نباشد

  .هم سيستم بازارش و اش هم سيستم بانكي، دنيا ايران است
وَمَا «.  برگرديم به آيه كه حداقل بتوانيم اين آيه را تمام كنيمخوب

و در كتاب اختلاف ، )213بقره(»الْبَيِّنَاتُ ذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُاخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّ
ز مردم عادي يعني پيش ا، اده شدهدند مگر كساني كه كتاب به آنها دنكر

ني اهل عي، ستند بخوانند در آن اختلاف كردندتوان كساني كه كتاب را مي
؟  بيشتر است يا علماماسلاسر  حالا ببينيد اختلاف مردم عادي، علم

ه بايد پيشواي مردم را كساني كچ گويد مي ،گويد رآن همين را ميق
اين همه اختلاف ، را در نظر بگيرند» كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً«و آيه  باشند

ي از ن اگر يكوقت الآ ، آن مردم امت واحدندنايدارند؟ در نظام آفرينش 
از او بعد و  نباشد يچند روز د مسجءپيش نماز سادهيك  دهاييمر

، امام  رفته بودم فلان مسجد:گويد ب و او!؟ آقا شما نبوديد:بپرسند كه
و م و نكوهش آقاي آن مسجد ذو در   چرا رفتي؟:ويدگ مي اين مسجد
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 هستند و شما فاسد  چقدر بدكه اينهااش و اين ن محل و كسبهآاهالي 
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ «. كند يي ميسخن سرا رفتيد وآنجا  چرا شويد و اصلاً مي

ست كه اختلاف  ا ما هشدار به،»الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ
گويد   مي،، اساس اين اختلاف چه چيزي استگيرد شمه مياز كجا سرچ

گري حسادت  و تجاوزطلبي چرا از روي حسد و افزون ،»بَغْياً بَيْنَهُمْ«
روند  ؟ چرا تجار مي من ندارمگويد چرا او دارد و  براي اينكه مي؟كند مي
؟ اينجا آورند  اين مسجد نميدهند و به  مسجد مي فلانوجوهات را بهو 

هم » بَغْياً«در چون ، شود ، حسد اساس تجاوز ميشود حسد شروع مي
خواهد  ي و مطلب است  چون افزون؟ چرا.و هم تجاوزحسد هست 

اوز تج، البته كند به تجاوز كردن شروع مي، خودش بيشتر داشته باشد
افترا ، تهمت زدنتجاوز معنوي مثل  ،كركشي بكندمعنوي نه اينكه لش

؟ شود تجاوز شروع مي اين چه موقع . بدگويي كردن،غيبت كردن، زدن
،  دستشان هستدر ن بعد از اينكه آيات روش،»الْبَيِّنَاتُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ«

 همين آيه را  و جمع بشوندءعلما. نندك را شروع مي» بَغْياً«بعد از آن 
 بگويند آيا در ميان اهل علم كسي مشمول اين آيه هست، جواب بدهند

گويد حق با من   مي كسيچرا هر،  از كجا ناشي شدهين اختلافاتيا نه؟ ا
 اور استگويد اين د ؟ اين داوري كه خدا مي قرآن كجاست؟است

 اينها ؟كند  حكومت ميبين عالمان دين» لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ«كجا ؟ كجاست
 آيا يك كلمه قرآن با يك براي چيست؟همه اختلاف نظر در تفسير 

جواب همين يك آيه را  مفهوم آمده؟ كي ؟ يك آيه باآمدهمفهوم 
ي خيلممكن است  ! فراهم شده جوابشمقدماتفكر كنم كه  اما ،بدهند

 ر ديگو يك آيه آيه نسخ شده اين!  است اين آيه منسوخ:راحت بگويند
 به ه است چون زور اين آيه زياد بودمنتهيه، زدكنار آمده اين آيه را 

  ووقت تلاوتش مانده آن! ه استمانددر قرآن و چنگ زده آيات اطرافش 
 ،اتياگويند بعضي از رو خوب چرا؟ براي اينكه مي. استحكمش رفته 
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زورش از ، روايت سند نداشته باشداگر تازه ! ندكن  را هم نسخ ميقرآن
ند كه قرآن را خارج ا ه ببينيد چه چيزهايي را آورد!قرآن هم بيشتر است

اختلاف در ميان ، »ةاختلاف امتي رحم«،  بله؟ خوب حالا روايت داريم.بكنند
كه به لغت در صورتي! د اختلاف كنيديپس برو، امت من رحمت است

ليل و ال اختلاف«، مثل » آمد و شد «ند كه اختلاف يعنيا ه نكردتوجه
 سر و ي تو!؟ با هم اختلاف دارند!؟شب و روز با هم دشمنند، آيا »نهارال
آمد و شد امت من كه با هم ،  آمد و شد شب روز، خير!؟زنند  هم ميزمغ

 كَانَ النَّاسُ« :گويد  قرآن مي. داشته باشند موجب رحمت است آمدرفت و
 كه رحمت يد اختلاف بكنيدوگويد حالا بر مي، بعد پيامبر »أُمَّةً وَاحِدَةً

ي پيامبر خلاف اذن خدا صحبت يعن، اين خلاف اذن خداست! ؟است
 ،فاختلا،  پس رفته به سمت باطل، شدهپس از حق الهي خارجكرده، 
ينَ فَهَدَى اللّهُ الَّذِ«. كند ميدر اين آيه اختلاف را نفي رآن ق، استباطل 
 .يت كرد كساني را كه ايمان آوردندپس خدا هدا، »آمَنُواْ

 بسيار  هم آيهوست اوقت هم تمام و براي اينكه آيه ناقص نشود  
برسيم به مفهوم تا  بعد جلسه برايگذارم   بقيه مطالب را ميمهم است

 . در اين آيه اذن خدا دقيق
 

و بركاته  االله و رحمةسلام عليكمال و
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اي براي بحث  بعنوان مقدمه» اذن الهي«بحث ما در معناي 
يكي به معناي : در لغت به دو معنا آمده است» اذن«. بود» شفاعت«
اعلام «يا » اعلام«به معناي » اذان«، مثلاً »اجازه«و يكي به معناي » علم«

، يعني اين »أَذَانٌ مِّنَ اللّهِوَ«:  سوره توبه نيز آمده3است و در آيه» وقت
اعلان «يا » اعلام كننده«نيز به معناي » مؤذن«. اعلان يا اعلام الهي است

يعني » اعلان«يعني به علم و آگاهي رساندن، و » اعلام«است، و » كننده
يا » اعلان«و » اجازه«به هر دو معناي » اذن«در قرآن . علني كردن

فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ «: گويد رد رباخواران ميقرآن در مو. آمده است» اعلام«
، يعني اعلان جنگ با خدا و رسول خدا بكنيد و در )279بقره(»اللّهِ وَرَسُولِهِ

 .»اجازه«است نه » اعلان«به معناي » اذن«اينجا 
است كاري » علم«و » اعلام«در اين بحث ما با آياتي كه مربوط به 

» اجازه الهي«را به معناي » اذن«نماييم كه  نداريم و آياتي را بررسي مي
، يعني »امر و اراده الهي«مرادف است با » اجازه الهي«. مطرح كرده است

است، يعني اجازه داده شده » مأذون«و » اذن«آنچه را كه خدا اراده كند 
نيست، يعني مجاز نيست، » مأذون«است و چيزي خارج از اراده الهي 

شود، و  د كه چيزي آفريده بشود آفريده ميپس وقتي كه خدا اراده كن
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غرض ما از بيان آياتي كه در . آن مأذون است، يعني مجاز است كه باشد
خارج از اراده و » اذن«وجود دارد اين است كه ثابت كنيم كه » اذن«آن 

 . مشيت الهي نيست
اين جزء نظام عالم است كه عمل غير صالح مثاب نيست، يعني 

و و ثواب ندارد و وقتي كه جزء نظام شد، هيچ كس جزاء و پاداش نيك
ت الهي است، ي دهد، و اين منطبق با اراده و مشتواند آن را تغيير نمي

مگر اينكه خود خدا بخواهد كه آن را تغيير دهد و خدا هم فرموده است 
كه سنتهاي الهي تغيير ناپذيرند، يعني چون عالم بر حسب علم و اختيار 

طور اراده نامشروط و مشروط الهي خلق  الهي، و همينت و اراده و مشي
. خورد شده است، اگر چيزي از اين نظام را عوض كنند، نظام به هم مي

مثلاً ما هر سيستمي را كه در نظر بگيريم، مثل راديو، دوربين 
اش بگوييم كه اجازه بدهيد  و بياييم به سازنده... برداري، اتومبيل و فيلم

يا راديو يا اتومبيل كه به اراده و با علم شما ساخته سيستم اين دوربين 
شده است را تغيير بدهيم، مثلاً اين عدسي را برداريم و پشت دوربين 

اش نيز اجازه بدهد اين دستگاه ديگر از  بگذاريم، خوب حتي اگر سازنده
افتد، يا مثلآً بگوييم شما كه سازنده كاربراتور هستيد، اجازه  كار مي

اش  د از اين ژيگلورها را در بياوريم، آيا وقتي كه سازندهبدهيد يك عد
شود يا خراب؟ بديهي  اجازه داد و اين اتفاق افتاد، كاربراتور درست مي

اش اجازه بدهد، يعني حتي اگر  شود، حتي اگر سازنده است كه خراب مي
خود خدا هم اجازه بدهد و بگويد كه اشكالي ندارد اين را برداريد و 

خورد، ببينيد خداوند عالم را با اين   كنيد نظام به هم ميجايش جابه
سيستم و با اين ترتيب درست كرده و فقط با اين ترتيب هم جواب 

شما اگر بياييد و بگوييد . دهد، و خارج از اين ترتيب كارآمد نيست مي
مثلاً حجاب در اين منظومه نباشد، مثل اين است كه يك عدد از اين 
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برد،  زئي را از يك جاي اتومبيل  به جاي ديگر آن ميوايرهايي كه برق ج
 ءدهد، با اينكه همه افتد و جواب نمي قطع كنيد، خوب سيستم از كار مي

اجزاء ديگرش صحيح و سالم در سر جايشان قرار دارند، اين سيستم 
زيرا كليت اين مجموعه با هم هستند، با هم كار . شود گير مي زمين
 پيشيني و بر ءچرا؟ چون بر اساس اراده. مرندكنند و با هم مثمر ث مي

اساس فكر ساخته شده است، و اگر بخواهيد يكي از اجزاء آن را از جاي 
يي ندارد و اين بلائي است كه بر سر  مخصوصش خارج كنيد ديگر فايده

اسلام و همه اديان و حتي همه مكاتب فلسفي آمده است، چرا 
ن و استالين آمدند و بر اساس ماركسيسم جواب نداد؟ براي اينكه لني

تفكرات خودشان ماركسيسم را بردند به سمت استبداد و ديكتاتوري و 
هر چيزي را، . خودخواهي، در نتيجه ماركسيسم سقوط كرد و نابود شد

اش اراده و ارائه كرده  ترين اجزاء را، اگر از نظامي كه سازنده حتي جزئي
طور است و ما  اذن الهي هم همين. افتد خارج نماييد، آن نظام از كار مي

يي  خواهيم اين را با آيات كتاب ثابت كنيم كه اذن الهي، يعني اراده مي
يعني كسي كه . طور است كه با آن اين نظام ساخته شده است، نيز همين

 الهي حركت كرده ءكند منطبق با اذن و اراده داخل اين نظام حركت مي
كند ديگر حركت آن  ت مياست و كسي كه خارج از اين نظام حرك

يعني خدا اجازه نداده و آن را مأذون نساخته . منطبق با اذن الهي نيست
كنيم، قصدمان اثبات اين موضوع است تا  ما با آياتي كه مطرح مي. است

: گويد در كجا قرار دارد كه قرآن مي» شفاعت«برسيم به اينكه جايگاه 
، يعني چه كسي است كه نزد )255بقره(» بِإِذْنِهِمَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ«

خداوند شفاعت بكند مگر به اذن الهي، يعني فقط در چهارچوب نظام 
كنيد،  الهي، پس شما به اذن سازنده اين دوربين، با آن فيلمبرداري مي

يي است كه به شما داده است و شما  خوب اذنش كجاست؟ آن دفترچه
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يا شما مجاز . ين دستگاه استفاده نماييدمجاز هستيد بر اساس آن از ا
مثلاً در . هستيد بر اساس دفترچه راهنماي اتومبيل از آن استفاده كنيد

آنجا آمده كه هر سه هزار كيلومتر روغن عوض شود، هر چهار هزار 
كيلومتر گيريسكاري شود، هر پنج هزار كيلومتر واسكازين بازديد شود، 

تنظيم شود، هر هفت هزار كيلومتر هر شش هزار كيلومتر باد چرخها 
طور، شما ببينيد هر  ، و هواپيما هم همين...پيچهاي چرخها كنترل شود و

هواپيما به ازاء هر ساعت پرواز بايد بعضي ازقطعاتش عوض شود، مثلاً در 
يك ساعت پرواز اين قطعه عوض شود، در صد ساعت اين قطعه، در 

يعني با اين اذن و با اين شود اذن،  اين مي. دويست ساعت آن قطعه
خواهيم اين را  ما مي. كند كند و خارج از اين اذن كار نمي مجوز كار مي

ثابت كنيم كه اذن الهي اين نيست كه خارج از نظام مثلاً به پيامبر اجازه 
بدهد كه چون تو پيامبر هستي، اگرچرخهاي اتومبيلت باد نداشته باشد، 

 هم نداشته باشد، راننده هم نداشته كاربراتور هم نداشته باشد، بنزين
ايم  بلايي كه ما سر قرآن آورده. كند باشد، اتومبيلت باز هم حركت مي

ما اين كار را با دين . همين است، يعني اين قرآن مثل آن اتومبيل است
آيد،  اش پيغمبر است، پس همه كاري از او برمي ايم كه چون راننده كرده

 اين امكان پذير نيست كه اين قرآن به پذيرد كه و هر عقل سليمي مي
خواهيم اين قرآن كه از كار  خوب اگر مي. اين صورت باز هم جواب بدهد

افتاده و ساقط شده است دوباره كار كند بايد آن را به جايگاه اصليش 
برگردانيم، يعني باد چرخها را تنظيم كنيم، روغن را نگاه كنيم، اگر لازم 

براتور را سر جايش بگذاريم، يك راننده ماهر است آن را عوض كنيم، كار
گويد كه اين انسان، اسطرلاب  برايش پيدا كنيم، همانطوري كه مولانا مي

 :گويد كه نظام آفرينش است و بعد مي
          بي منجم در كف عام اوفتاد      عنكبوت اين سطُرلاب رشاد  
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اند و  هاسطرلاب عنكبوت دارد، يعني يك خطهايي روي آن كشيد
چرخد، آن صفحه را كه بچرخاني، با آن  يي نيز روي آن مي يك صفحه

خطها، جاي ستارگان در آسمان و در فلك بر روي آن صفحه نشان داده 
با » ذات الكرسي«خواهيد ببينيد فاصله و ارتباط  شود، مثلاً شما مي مي

 چيست؟ اين صفحه را» جدي«و يا » ثريا«يا » دب اصغر«يا » دب اكبر«
شوند و  كه حركت بدهيد آن عنكبوت يعني آن خطها به اينها وصل مي

دهند كه چطور در آسمان و در فلك قرار  اينها را نشان شما مي
اين انسان اسطرلاب است، عنكبوت اين : گويد مولانا مي. اند گرفته

اسطرلاب عقل انسان است و عقل است كه اين خطوط را به هم وصل 
خدا در چه . كند تا برسد به خدا عالم را كشف ميكند و اسرار نظام  مي

گويد اين عنكبوت  بعد مي.  معنويت انسانءيي قرار دارد؟ نقطه نقطه
راننده دست عوام افتاده است و  بدون منجم، يعني بدون پيغمبر و بدون 

كشند،  خواهند آن را مي اند و از هر طرفي كه مي آنها افسارش را گرفته
دهد؟ وقتي كه بيايد  ن منجم چه وقت جواب ميپس اين عنكبوتِ بدو

 .در اذن
  وصف آدم مظهر آيات اوستآدم اسطرلاب گردون علوُست               

البته اين آيه بحثهاي فقهي دارد و .  بقره استء سوره221 بعد ءآيه
، يعني »وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ«: كنم حالا من فقط آن را ترجمه مي

ما بايد يك بحث اساسي از . زنان مشركه را به ازدواج خود در نياوريد
شناختي و از نظر دين و از نظر  شناسي و روانشناسي و روان نظر جامعه

جامعه و فرهنگ و سنتهاي پيشين و همچنين فرهنگ و سنتهاي 
. امروزي خودمان راجع به زن انجام بدهيم تا قرآن را بهتر بفهميم

 زن از ديدگاه قرآن، يعني جايگاهي كه زن بايد كوشش نمايد كه جايگاه
در آن خود را قرار بدهد بسيار بسيار والاتر و بالاتر از جايگاه و مقام مرد 
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خوب از چه منظري اينگونه است؟ از منظر قرآن و خداوند، چرا؟ ! است
هاي فكري،   منظومهءكند، مانند همه يي را كه قرآن ترسيم مي منظومه

است، يعني در هر » قدرت«نج ركن دارد، يكي از آن اركان ركن پ
آيد و چگونه   فكري بايد قدرت و اين كه چگونه بدست ميءمنظومه

 ! شود تعريف بشود، خوب آيا قرآن اين كار را كرده است؟ بلي اعمال مي
است، يعني يك منظومه فكري وقتي كامل است كه » ثروت«دوم 

آيا قرآن راجع . ث كند و آن را تبيين نمايدراجع به موضوع ثروت هم بح
گويد و هم راه خرجش  هم راه كسب آن را مي! به ثروت نظر دارد؟ بلي

ثروت بسيار مهمتر از ! قرآن با اقتصاد كاري ندارد و با ثروت كار دارد. را
اقتصاد است، و همانطور كه قبلاً گفتم، قرآن روي اقتصاد اسلامي بحث 

 . كند اس كه ثروت است صحبت ميكند بلكه روي اس نمي
، فرد چيست؟ حقوقش چيست؟ نقشش در جامعه »فرد«سوم 

چيست؟ مسئوليتش در جامعه چيست؟ چه كاري بايد انجام دهد؟ خوب 
آيا قرآن راجع به فرد حرف نزده است؟ البته كه حرف زده، پس اين ركن 

 .را هم در خودش دارد
ر در جامعه هست يا ، آيا خانواده نهاد موث»خانواده« چهارم 

شود؟ چگونه پايدار  نيست؟ بايد باشد يا نبايد باشد؟ چگونه تشكيل مي
ماند؟ آيا قرآن راجع به خانواده حرف نزده است؟ چرا، پس اين ركن  مي

 . را هم در خودش دارد
شود؟  ، جامعه چطور است؟ چگونه تشكيل مي»اجتماع«پنجم 

چگونه است؟ چطور كه باشد روابط في ما بين اعضاء و نهادهاي جامعه 
خوب است و چطور كه نباشد بد است، آيا قرآن راجع به جامعه صحبت 

 !كرده است؟ بلي
شوند و اين  يي بهم مرتبط مي همه اين اركان با يك حلقه
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يي است كه بايد مكاتب فلسفي و فكري به آن  ترين نكته اساسي
 كنيم؟ يعني اركان پرداخته باشند كه چطور ما اين اركان را به هم مربوط

شوند؟  قدرت، ثروت، فرد، خانواده و اجتماع چگونه به هم مرتبط مي
قرآن در اين مسائل موضع دارد و شايد زيباترين نظر را هم داده است و 

 ارتباطي از نظر ءخوب آن حلقه! رود اينجا است كه بشر زير بار آن نمي
م؟ از خدا، از اخلاق را از چه كسي بايد بگيري. قرآن چيست؟ اخلاق

توانيم در هيچ يك  تا آن اخلاق را نداشته باشيم نمي. صفات جمال الهي
اين است كه . ايم مفيد باشيم از جايگاهها و پايگاههايي كه قرار گرفته

آيد، اما در واقع  بينيد به نام جمهوري اسلامي قدرت بوجود مي شما مي
رد نقشي ندارد، آيد، اما ثروت نيست، ف قدرت نيست، ثروت بوجود مي

اصلاً معلوم نيست كه فرد چه كاره است؟ جامعه كجاست و تعريفش 
 . طور چيست؟ اينها گم هستند، مفقود هستند، خانواده هم همين

آيد  كند اول مي  فكري قرآن وقتي خانواده را تعريف ميءمنظومه
گذارد و بعد چرا  كند انگشت مي روي كاري كه خانواده را متلاشي مي

تر از مرد  نواده اينقدر تاكيد دارد؟ و چرا مقام زن را فراتر و عاليروي خا
 ءهاي اين منظومه زمينه قرار داده است؟ براي اينكه كليت اخلاق و پيش
از اين جهت مقام . شود فكري توسط زنان به نسلهاي بعدي منتقل مي

علامه غروي » مباني حقوق«شما در كتاب . زن را بالاتر قرار داده است
ينيد چه همه پيامبر به پدرها و مادرها تاكيد دارد كه به دختران بب

بيشتر توجه كنيد، به دختران بيشتر محبت كنيد، به دختران بيشتر 
احترام بگذاريد، در امر تربيت دختران  بيشتر بكوشيد، چرا؟ زيرا اين 

يي  اخلاق بايد از طريق آنها منتقل شود، براي اينكه در اين نهاد خانواده
كند و گرداننده زن  كند زن نقش اساسي را ايفاء مي ه قرآن تعريف ميك

: گويد است، خوب مرد چه نقشي دارد؟ نقش مرد همانگونه كه قرآن مي
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بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى«
 يعني اين فضل را كه خداوند به مردها داده فقط به ،)34نساء(»أَمْوَالِهِمْ

آورند و خرج  كنند و پول مي روند جان مي خاطر اين است كه مي
يعني زمام اقتصاد خانواده را به دست مرد ! فقط براي همين. كنند مي
تر است؟ البته  خوب كدام يك مهم. دهد ولي تربيت دست زن است مي

ي است كه از اول گم شد و من يكي از تر است و اين چيز كه تربيت مهم
دانم كه خداوند  معجزات الهي را در جريان وحي و ظهور اسلام اين مي

بايد . پسر پيامبر، ابراهيم را براي او نگه نداشت و دخترش را نگه داشت
روي اين مسأله خيلي فكر كنيم و بررسي كنيم كه نقش اين يك دختر 

 خداوند، عليرغم محبت بسيار ءهدر تاريخ اسلام چه بود و چرا اراد
فراواني كه پيامبر نسبت به پسرش ابراهيم داشت، بر مرگ او در هفت 

و البته اين از الطاف الهي است كه پسر پيامبر بميرد . سالگي قرار گرفت
تا ركن تربيت كننده، ركن انتقال انديشه، ركن نهاد و اساس خانواده 

از تربيت فاطمه، حسن و حسين بماند تا مردم بدانند كه حسن و حسين 
 فاطميه، پرچم سياه، واقعاً ءدهه! كنيم؟ آن وقت ما چكار مي! شوند مي

 فاطميه وارد اين شهر بشود، آيا خيلي ءتجسم بكنيد فاطمه زهرا در دهه
چندي پيش يك فيلم كامپيوتري بسيار زيبايي از ! دهد؟ به ما ثواب مي

فاقاً من روز قبلش همين پخش شد، ات» سموئيل«تلويزيون در مورد 
خواستم يك  خواندم، براي اينكه مي داستان سموئيل را از تورات مي

در زمان خود پيامبر، مجسمه .  بياورم3بخشي از آن را در كتاب آدم 
وقتي . خود پيامبر را به عنوان شفيع و شفا دهنده بيماران ساختند

اما شما !  بليگويند مي! گويد من كه خودم هستم آيد و مي سموئيل مي
در اين فيلم . كه هميشه اينجا نيستيد ولي اين مجسمه هميشه هست

اكنون به عنوان شفاء بيماران «: گويد  جالبي به اين مضمون ميءجمله
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بريد و فردا اين مجسمه را روي كتاب خدا قرار   مرا به خانه ميءمجسمه
ات و متن اينها در خود تور. »كنيد دهيد و كتاب خدا را فراموش مي مي

، يعني انبياء )97بقره(»مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ«: گويد قرآن هم مي! تورات است
پيشين هم همين صحبتها را داشتند و بايد با بت پرستي مبارزه 

 .كردند مي
، چرا آيه »وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ« خوب برگرديم به آيه 

 مشركه ازدواج نكنيد تا وقتي كه ايمان بياورند؟ چون گويد با زنان مي
زن تربيت كننده است، اساس خانواده است، اگر مسلمان زن مشركه 

شود؟ شما الآن را ببينيد و گزشته  ها چه مي بگيرد، آن وقت تربيت بچه
گويند در سنت، زن نقشي نداشته و  را هم ببينيد، عليرغم اين كه مي

خوردند، باز هم وقتي  شدند، كتك مي  سركوب مينشين بودند، زنها خانه
بينيد كه اولاد رنگ و نقش تربيت مادر را  در طول تاريخ نگاه كنيد مي

روم، به طرز  يك مثال برايتان بزنم، من وقتي به ترمينال مي. دارند
گويد پفك  مثلاً بچه مي. كنم ها خيلي توجه مي برخورد والدين با بچه

خواهد پفك بخوري، تشنه  نه حالا نمي: دگوي خواهم، پدرش مي مي
خواهي بروي  شوي آب بخوري و بعد در اتوبوس مي شوي و مجبور مي مي

گويد چرا بچه را  شود، اما مادر مي دستشويي و برايت مشكل درست مي
رود برايش پفك  خرم و مي بيا خودم برايت پفك مي! كني؟ اذيت مي

خود گفتي سه تا هم  تو بيخرد، و براي اينكه به پدر بگويد كه  مي
گويند كه زنها سركوب  به اين مسائل دقت كنيم، آن وقت مي. خرد مي

 زنها اينطور ءشدند، زنها در سنت نقشي نداشتند، توجه كنيد همه
حجاب اينطوري هستند، زنهاي  هستند، فكر نكنيد كه فقط زنهاي بي

شان چادري هم اينطورند، اصلاً خداوند اين خصوصيت را در نهاد
 . كنند ها را زير چتر خودشان بگيرند و از آنها مراقبت  گذاشته تا بچه
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يك مثال ديگر هم برايتان بزنم تا بيشتر مسأله برايتان روشن 
شود، حدود دو ماه پيش يك گربه در حياط ما زائيده بود و سه تا بچه 
داشت، آنها لاي درختها بودند، مادرشان طوري آنها را آموزش داده بود 

دويدند و زير يكي از درختها مخفي  آمد مي كه وقتي صدايي مي
آمدند، خوب  داد بيرون نمي شدند و تا وقتي كه مادرشان علامت نمي مي

پس پدرشان كجا بود؟ اصلاً پدر حيوانات كجايند؟ گاو، شير، شتر، 
پدرشان كجايند؟ يك روز صبح من به حياط رفتم و شروع كردم باغچه 

ها كمي خيس   آب روي آن درخت ريخت و بچه گربهرا آب بدهم، قدري
شدند، به ده دقيقه نكشيد كه اين مادر آمد و تمام اينها را با زحمت 

گرفت و با خودش از ديوار  كرد، پشت گردنشان را گاز مي بسيار حمل 
افتادند پايين، باور  رفتند، دوتايي مي برد، تا وسط ديوار كه مي بالا مي

ببينيد به . ها را برد ن مادر رفت و آمد تا اين بچهكنيد شايد صدبار اي
خاطر همين احساس خطر جزئي كه چرا يك كمي آب به اينها ريخته 

 . شده و اينجا ديگر محيط امني نيست
 كه مادر هستند  كند؟ مادر، آنهايي خوب چه كسي اين كارها را مي

دانند، با  گويم، احساسشان را نسبت به اولاد مي فهمند كه من چه مي مي
يي بيايد در نهادي كه اسلام دارد  اين احساس اگر يك زن مشركه

شما متأثر از اين . پذيرد و وصله ناهمسر است كند، او را نمي درست مي
گويند اصلاً عقيده  قضاياي حقوق بشر و تساوي انسانها نشويد كه مي

يز بين و حال آنكه تما! نبايد در انسان كارساز باشد و انسان، انسان است
آخر انسان به چه دليل انسان است؟ . انسان و حيوان به عقيده است

انسان به هويت انسان است و مهمترين ركن در هويت او انديشه و 
دهد تا اين   را در اين نهاد راه نمي خوب اسلام زن مشركه. اعتقاد او است

 يي را كه خواهد شكل بگيرد، تا آن خانواده نهاد آنطور كه اسلام مي
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خواهد تربيت كند، آن وقت  خواهد درست كند، تا آن فردي را كه مي مي
گويد  مدرنيته مي! گويند امروز اين مسائل را مدرنيته حل كرده است مي

توانيم از طريق  ديگر اصلاً نهاد خانواده مطرح نيست، ما حتي مي
»IVF  « و از اين قبيل چيزها كه آمده مثل لقاح مصنوعي و اينها بچه

خواهد، آيا اسلام اينها را   كنيم و ديگر اصلاً خانواده نميدرست
گويد اين زن مشركه  اسلام مي. پذيرد؟ در متن كتاب نپذيرفته است مي

چسبد، خوب حالا اگر  خواهم بسازم نمي به اين منظومه فكري كه من مي
وقتي كه . خواهي بايد از اين منظومه بيرون بروي آن زن مشركه را مي

بينيد، يعني  ده نباشد، جامعه بشري اين است كه داريد مينهاد خانوا
انساني كه هويت نداشته باشد، انساني كه اعتقاد و ايمان نداشته باشد، 

كند؟ بدين  بينيد كه دارد چه كار مي به هر چيزي، حتي به انسانيت، مي
تواند حكومت كند، الآن  ترتيب بر جوامع بشري چيزي به جز زور نمي

يعني ! ي پروتكل الحاقي چه چيزي بر ما حاكم است؟ زورسر اين امضا
آيا ما به عنوان انسان و به استناد اعلاميه جهاني حقوق بشر، حق داريم 
از حقوق خودمان دفاع كنيم يا نه؟ حق داريم از موجوديت و استقلال 

همان زوري كه اعلاميه ! نه: گويد خودمان دفاع كنيم يا نه؟ زور مي
نه تو حق : گويد زند، همان زور مي را بر  سر ما ميجهاني حقوق بشر 

گويد شما  دليلش چيست؟ مي! كنم من برايت حق تعيين مي! نداري
وحشي هستيد و ما متمدن هستيم پس ما كه متمدن و عاقل هستيم 

من متأسفم از اينكه شما استدلالات . حق داريم بمب اتم داشته باشيم
خواستيد كه زمين دهان  يد از خدا ميخواند خوانيد، اگر مي آنها را نمي

ببينيد چه ! باز كند و ما به خاطر اين ذلت و خفت داخل زمين برويم
شما مسلمانها وحشي هستيد، اگر بمب اتم : گويند چيزهايي برايمان مي

كنيد و براي همين نبايد داشته باشيد،  بيايد در دستتان دنيا را نابود مي
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تان  نمونه! نبود» طالبان«تان  كه نمونهاگر شما هم مثل ما آدم بوديد 
تان  نمونه! نبود» صدام حسين«تان  نمونه! نبود» االله لبنان حزب«
ببينيد سرانجام بعد . اين حق را براي شما هم قائل بوديم! نبود» قذافي«

 سال قذافي را وادار كردند كه بپذيرد كه هر دو هواپيما در 17از 
! ط كرده و هفده ميليارد دلار از او گرفتندرا او ساق» نيجريه«و » لاكربي«

گويند شما مسلمانها چهار تا تفنگ دستتان هست هواپيما  مي
اين وضعي است ! خواهيد بمب اتم هم داشته باشيد اندازيد حالا مي مي

! خواسته است؟ كه ما از خودمان تعريف كرديم، آيا قرآن همين را مي
توانستند  د، آيا آمريكاييها نميرا ساختن» طالبان«ها خودشان  آمريكايي

! چرا اين دو نفر ماندند؟! را دستگير كنند؟» صدام حسين«و » لادن بن«
قه براي افكار عمومي براي اينكه بتوانند ضرورت وجودشان را در منط

برد  يي مي هفته گذشته لايحه» بوش« كنند، براي اينكه خودشان توجيه
عادل درآمد يكسال نفت ما است را به كنگره كه يازده ميليارد دلار كه م

تصويب بكند، براي افزايش نيروي نظامي در افغانستان، البته كنگره 
تصويب نكرد، روز بعد سركردگان طالبان اعلام كردند كه ده شهر در 
جنوب افغانستان در كنترل ما است، چرا؟ براي اينكه اين را به خورد 

يد، بودجه را تصويب ديد: افكار عمومي آمريكا بدهد و بگويد كه
در . نكرديد، در نتيجه آنها سركشي كردند، پس بودجه را تصويب كنيد

آيا ما به عنوان . طور است، اين مسائل را تحليل كنيد عراق هم همين
يي نداريم؟ ما هيچ كاري نبايد در اين دنيا انجام  يك انسان وظيفه

ايد انجام دهيم؟ ما هيچ هويتي نداريم؟ براي حفظمان هيچ كاري نب
گويد بايد انجام دهيد، در اين منظومه بايد انجام دهيد،  دهيم؟ قرآن مي

أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ  وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ«تا كجا؟ تا 
خواهد،  ميتا آنجا بايد برويد، اين منظومه محافظ ! ، بلي)169عمران آل(»يُرْزَقُونَ
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خواهد و اينطور هم بايد از آن دفاع كنيد، و اين منظومه بي  نگهبان مي
كرد كه روزي يك  پدرم از يكي از علما نقل مي. در و دروازه هم نيست

روند؟  نفر آمد پيش يك حكيمي و پرسيد آيا مسلمانها به بهشت مي
 توبه اگر: روند؟ گفت شراب هم كه بخورند به بهشت مي: گفت! بلي: گفت

روند؟ و  فلاني و فلاني هم به بهشت مي: روند، گفت كنند به بهشت مي
طور ادامه داد تا رسيد به اينجا كه اگر يهودي باشد و اينطوري  همين

مگر بهشت بي در : رود؟ گفت باشد و آنطوري باشد باز هم به بهشت مي
كه ببينيد قصد اين بوده است ! و دروازه است كه هر كسي را راه بدهند

چهارچوب فكري اسلام را يك چهارچوب فكري بي در و دروازه و بي در 
توجه داشته باشيد با . گيرند و پيكر نشان بدهند كه همه در آن جا مي

 ! خواهم به بحث شفاعت نزديك بشوم طرح اين مسائل مي
، يعني با زنان »وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ«: گويد قرآن مي

وَلأَمَةٌ «: گويد مشرك ازدواج نكنيد تا زماني كه ايمان  بياورند، بعد مي
، يعني كنيز و كلفت مؤمن بهتر است از »مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

لاَ تُنكِحُواْ  وَ«يي كه با زيبايي و ثروتش شما را فريفته باشد،  زن مشركه
، دخترانتان را هم به مردهاي مشرك ندهيد تا زماني »ى يُؤْمِنُواْالْمُشِرِكِينَ حَتَّ

، يعني نوكر مؤمن »وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ«كه ايمان بياورند، 
بهتر است از مشرك ثروتمند زيبايي كه زيبايي و ثروت او شما را فريفته 

ا در نظام فكري ما اصلاً وجود ندارد و خوب متأسفانه اين اعتقاده. است
ما وقتي به خواستگاري . غالب ازدواجهاي ما ازدواجهاي اعتقادي نيست

خواند يا نه؟ و فقط در  پرسيم كه آيا ايشان نماز مي رويم اصلاً نمي مي
مبلمان هم كه عالي بود ! يي داشتند به عجب خانه فكر اين هستيم كه به

بعد !  آنجا پارك بود و خدا كند كه نه نگويندو ماشين هم كه چهار تا 
گوييم كه حالا خوب است يك تحقيقي هم بكنيم، بعد  پيش خودمان مي
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گوييم كه اگر تحقيق بكنيم شايد بفهمند،  شويم و مي سريع پشيمان مي
بله ما اصلاً خودمان را در اين دست اندازها ! شود آن وقت بد مي

ه كه حقوق بشر و مدرنيته را بر سر ما اندازيم، آن وقت همانهايي ك نمي
گويند كه اين مسائل ديگر حل شده و اين حرفها ديگر  زنند و مي مي

، اما ...چيست و ديگر اينها را مطرح نكنيد كه ضد حقوق انسان است و
بينيد كه بيش از صد سال است كه فراماسونري با همين قوانين  شما مي

 فراماسونها با فراماسونها ازدواج يعني در ازدواجها،. باقي مانده است
دهند، اصلاً چه كسي  شان راه نمي كنند و هيچ كسي را در مجموعه مي

چرخانند  ها كه الآن دارند اين عالم را مي شناسد؟ همين فراماسونها را مي
شان را  طور مجموعه همين. و همه اين جنگها و اشغالها زير سر آنهاست

شناسد و تازه دارند  ا را نميكنند كه هيچ كس هم آنه حفظ مي
كنند، يعني اين  فراماسونري را به شكل خانوادگي و موروثي منتقل مي
شان چقدر محكم  خانواده، كنتها، لردها، شما ببينيد در نظام خانوادگي

شما برويد در اين ! كنند هايشان را تربيت مي ببينيد چطور بچه! هستند
، كمبريج، منچستر، هاروارد، دانشگاههاي بزرگ مثل دانشگاه آكسفورد

البته به غير از (تي، برويد و ببينيد كه اينها چه كساني هستند  آي ام
، آن وقت براي اينكه ما را از هويت تهي كنند اين تبليغات را )ها خارجي

! گويند چه كه راست مي به و چه اندازند و ما هم به در دست و پايمان مي
بالأخره اين بچه را در اين خانواده . ده استاينها ديگر سنتي و قديمي ش

كند؟ مادر، پدر، تلويزيون، مدرسه، خيابان، سينما،  چه كسي تربيت مي
دي، اينترنت، كامپيوتر، چت، چه چيزي اين بچه را تربيت  ويدئو، سي

دانند كه  اند و مي ايم؟ اما آنها تصميم گرفته كند؟ آيا تصميم گرفته مي
 .تربيت كنندهايشان را چگونه  بچه

كه سه جلدش » فراماسونري«در مقدمه كتاب » اسماعيل رايين«
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هر كسي كه اسرار : نويسد در زمان شاه در ايران چاپ شد، مي
كشند و شما ديديد اول انقلاب  ترديد او را مي فراماسونها را فاش كند بي

بود، اول دستگير » اسماعيل رايين«جزء اولين كساني كه كشته شدند 
يي به   را زدند، بعد او را بردند به بيمارستان، بعد هم عدهشد، او

بيمارستان حمله كردند و روي تخت بيمارستان با چوب آنقدر زدند بر 
مسلمانها فكر نكنند كه غرب چه ارمغان اخلاقي و بزرگي . سرش تا مرد

خواهم از اين فريب بزرگ بيرون بياييم، بله  مي! آورد براي ما دارد مي
دانند كه چه كاري بايد انجام  دانند كه چگونه تربيت كنند و مي آنها مي
 . دهند

، يعني آن زن مشركه و آن »أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ«: خوب ادامه آيه
خوانند،  اند به سمت آتش فرا مي  كه ايمان نياورده مرد مشرك

خانواده شان به سمت آتش است، يعني اينها خانواده و كانون  فراخواني
وَاللّهُ يَدْعُوَ «خوب كار خدا چيست؟ ! كنند را مبدل به آتشگاه و جهنم مي

خواهد اين كانون  مي. خواند ، خدا به سوي بهشت فرا مي»إِلَى الْجَنَّةِ
خانواده بهشت باشد، آرامش، صفا، صميميت، سايه، آفتاب، ميوه، 

را » ن تَحْتِهَا الأَنْهَارُجَنَّاتٍ تَجْرِي مِ«برخورداري از نعمات، آري خداوند 
، يعني خداوند به مغفرت و »وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ«: گويد خواهد، ادامه آيه مي مي

خواند، يعني صاف كردن گناهان و خطاهاي پيشين و اين  آمرزش مي
آمرزش است، يعني بي اثر كردن آنها، خوب اينها را چه طور انجام 

گيرد، در چهارچوب و  ينها به اذن الهي صورت مي، يعني ا»بِإِذْنِهِ«: دهد مي
يي كه او بوجود آورده اين  نظامي كه خداوند ترسيم كرده و در منظومه

 . گيرد گيرد، و در خارج آن شكل نمي افتد و اين جنت شكل مي اتفاق مي
يي برسم كه از زبان  به آيه» إذن«خواهم در اين بحث  من مي

فَيَكُونُ  خْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِأَنِّي أَ«گويد  عيسي است و مي
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 و إذن را در اين آيه توضيح بدهم كه ديگر )49عمران آل(»طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ
براي شما نماند و بعد وارد بحث إذني كه براي » إذن«ترديدي در مورد 

 .االله شاء شفاعت است، بشويم، إن
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است، زيرا وقتي بخواهيم وارد مبحث » اذن الهي«بحث ما درباره 
نتيجه . را به خوبي بدانيم» اذن الهي«شفاعت بشويم بايد پيش از آن 

 كه  آنها بحث كرديم اين شده استءرا كه تاكنون درباره» اذن«آيات 
دهد، يعني  خداوند خارج از نظاماتي كه آفريده به كسي اذن ماورائي نمي

در مسائل . است» اذن«همان چهارچوبي را كه تعيين كرده، همان 
 ما نيز اين اذن وجود دارد، و همه قوانين و مقررات حاكم بر ءروزمره

» اذن«روابط اجتماعي و رفتارهاي فردي و اجتماعي ما تحت عنوان 
داريم و هر حركتي كه  شوند، يعني ما هر قدمي كه برمي ميمندرج 

باشد، يعني به ما اجازه داده شده و ما  كنيم تحت عنوان يك اذني مي مي
مثلاً ما مجاز هستيم از يك . مجاز هستيم كه اين كار را انجام بدهيم

خيابان يك طرفه عبور كنيم و مجاز نيستيم كه به خيابان ورود ممنوع 
 ما مجاز هستيم از چراغ سبز عبور كنيم و مجاز نيستيم از وارد شويم،

حال تجسم كنيد كه يك قانوني اين مقررات را . چراغ قرمز عبور كنيم
شود، و  تدوين كرده، و آن قانون درتمام دنيا به طور يكسان اجراء مي

براي اجراء آن هم يك اداره و يا يك سيستم مركزي، افرادي را تحت 
گمارد كه  كند، و آنها را در جاهاي مختلف مي ن ميعنوان پليس تعيي
حالا سئوال اين است كه اگر يكي از اين افرادي كه . كسي تخلف نكند



 مباحث معرفت ديني 
 

 

36 

 

اند، مجوزي براي يكي از آشنايانش  براي اجراء صحيح قانون گمارده شده
صادر كند كه او از خيابان ورود ممنوع عبور نمايد و در اثر اين عبور 

آمده رخ دهد، آن وقت قانونگذار  بيلي كه از روبرو ميتصادمي هم با اتوم
كه بيايد و نگاه كند، آن شخص هر چه قدر هم بگويد كه آن پليس به من 

گويد قانون اين بوده است  پذيرد و مي اجازه داد كه بروم، قانونگذار نمي
 ). البته استثناء در هر قانوني جاي خود دارد(كه شما وارد نشويد 

ال را تعميم بدهيد براي پيامبر و امام، ببينيد حالا همين مث
خداوند پيامبر و امام را گمارده است كه كسي از قانون تخلف نكند و 
آنها را گمارده است كه قانون را تبيين نمايند، حالا اگر پيامبر مجوز 

توانيد خلاف اين قانون عمل كنيد، خوب وقتي كه  صادر كند كه شما مي
ود پيامبر هم بگويد كه من گفتم، قانونگذار تصادم شد، حتي اگر خ

توجه كنيد كه الآن وضعيت ما وضعيت تصادم است و ما . پذيرد نمي
كنيم كه كتاب خدا  مسلمانها مجموعاً در خلاف جهت قرآن حركت مي

يي كه ورود آزاد است حركت  است و دارد در مسير خودش و آن جاده
كنيم و آن   برخورد و تصادم ميكنيم، بناءبراين با قرآن كند حركت مي مي

خواهيم خسارت هم بدهيم و  نماييم، و جالب است كه نمي را له مي
! خواهيم خسارت هم بگيريم يعني مي! خواهيم به بهشت هم برويم مي

توانند و حق ندارند  پيامبر و امام مبلغ و مجري قرآن هستند و نمي
آنها نداده است كه خلاف آن كاري انجام بدهند، خداوند اين حق را به 

اند  اند و اصلاً عنايتي به آن نداشته كساني كه قرآن را زير پا له كرده
 است و مفهوم  اصلاً اين طرز فكر خيلي مسخره. راهي بهشت بشوند
البته ما به بعثت هم اعتنايي نداريم و در اصل آن . برد بعثت را از بين مي

 در  شما ديديد!  هم پيداسترا قبول نداريم، و اين مسأله از همين ظواهر
روز بعثت پيامبر فقط چند تا از ادارات دولتي هفت هشت تا چراغ روشن 
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آن وقت شما ! كرده بودند و پرچمي هم به در و ديوار نزده بودند
ببينيد براي پانزدهم شعبان از حالا، يعني از يك هفته پيش، چه همه  مي

! پيامبر هيچ! يعني بعثت هيچخوب اين ! اند اند و پرچم زده چراغاني كرده
ما اصلاً به بعثت و پيامبر ! آيا اينها تصادم با قرآن نيست؟! قرآن هيچ

خواهيم كه سرش كلاه بگذاريم و گولش  ما يك كسي را مي! توجه نداريم
بزنيم و بگوييم ما چاكر شماايم و شما ديديد كه در دنيا چقدر براي شما 

راي ما كاري انجام بدهيد و شفاعت چراغاني كرديم، خوب حالا شما هم ب
 ! ما را بكنيد

ما امت مسلمان دو راه بيشتر نداريم، يا اينكه قرآن را بچسبيم و 
اين ديني كه داريم به درد ! اجراء كنيم و يا اينكه دين را بگذاريم كنار

 عسر و حرج و توقف در پيشرفت علمي و صنعتي، ءخورد و جز مايه نمي
خواهيم ديندار باشيم، كتابي كه  خوب اگر مي. آيد هيچ كاري از آن برنمي

آورده است قرآن ) دانيم كه همه امامها را فرزندان او مي(پيامبر اسلام 
است، و جز تمسك به قرآن ما ديگر هيچ راهي نداريم، خود قرآن هم 

تَمُوتُنَّ إِلاَّ  اتِهِ وَلاَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَ«: دهد همين را دستور مي
، يعني همه به )103و102عمران آل(»وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَأَنتُم مُّسْلِمُون،

 ءريسمان الهي چنگ بزنيد و پراكنده نشويد و شعبه شعبه نشويد، همه
به انسان كردند و هدفشان هم تعالي بخشيدن  انبياء همين كار را مي

بوده است، هدفشان اين بوده كه انسان را ببرند و در جايگاه اصلي 
 .خودش قرار بدهند

اين مطالب بسيار مهم است و هم استدلال قرآني، هم استدلال 
ولي براي اينكه وقت ما محدود است . روايي و هم استدلال حكِمَي دارد

 آيات، ء نه همهكنم فقط به آيات قرآن، آن هم من استدلال را منحصر مي
دهم تا شما بعد بتوانيد روي  يي از آيات را به دست شما مي بلكه نمونه

من آن چيزي را كه در واقع حقيقت قرآني است .  آنها فكر كنيد بقيه
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كنم كه اگر  كنم و همين جا هم از شما خواهش مي براي شما بيان مي
 . شويد بازگو نكنيد مطلبي را متوجه نمي
ي كه خداوند داده، اذني است كه به عيسي هاي يكي از اذن

. را شفا بخشد» ابرص«و » اكمه«السلام داده كه مرده را زنده كند و  عليه
كرده در چهارچوب  خواهيم ببينيم آيا اين كاري كه عيسي مي مي

گيرد يا نه؟ و آيا زنده كردن به اين معنا است كه  سنتهاي الهي قرار مي
كنيم تا  ين بحث را به اين جهت مطرح مياي را زنده بكند؟ ا يك مرده

مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ «كاملاً مشخص بشود و بتوانيم آيه » اذن الهي«معناي 
براين موضوع شفاعت و ءرا توضيح بدهيم و بنا، )255بقره(»عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

 . چگونگي آن هم روشن بشود
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَيُعَلِّمُهُ«: 49 و 48عمران آيه  سوره آل

، يعني خدا به اين پيامبر حكمت وتورات و انجيل را آموزش و »وَالإِنجِيلَ
اول . يي است دهد، پس اساس كار انبياء عقلاني و انديشه تعليم مي

پس هر چيزي در دنيا . آموزيم ما به عيسي حكمت مي: گويد مي
وزش بگيرد، و متأسفانه آن چيزي كه است، يعني آدم بايد آم» تعليمي«

دين اصلاً بخش تعليمات و . نيست دين است» تعليمي«درميان ما اصلاً 
. هاي ما بايد اساس تعليم ديني تفسير قرآن باشد درحوزه. آموزش ندارد

دهند را نگاه كنيد، آقا چه درس  اما شما تمام آن كسانيكه درس مي
، »متاجر«، ايشان؟ »مكاسب«، ايشان؟ »شرح لمعه«دهند؟ مثلاً  مي

اساس ! دهند؟ ، خوب پس كدام يك قرآن درس مي»فرائد«ايشان؟ 
يعني . تعليم دين، تعليم قرآن است و بقيه دروس تبعات قرآن هستند

قبل از اينكه كسي وارد فقه و اصول، كه از فروعات قرآن هستند، بشود، 
چون . »متحك« برچه اساسي، براساس  بايد استاد قرآن باشد، آنهم

آموزد، يعني آنها را آدمهاي عقلاني  مي» حكمت«خداوند به انبياء اول 
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دهد كه هر چيزي را هم عقلي بفهمند و هم عقلي تعليم   مي پرورش
يي  حالا ما بايد از خودمان بپرسيم آيا اين عقلي است كه عريضه. بدهند

و آن ) دندهمانطور كه از مردم درخواست كر(مثلاً به امام زمان بنويسيم 
ها  رود بيندازيم، و بعد اين عريضه را از روي پل جوبي اصفهان در زاينده

ريزد با هم  تر، و آنجايي كه فاضلاب اصفهان به رودخانه مي بروند پايين
آيا شأن ! تر از آن برسد به دست امام زمان مخلوط بشوند و بعد پايين

 عمل را چه عقلي اين! اين كجايش عقلي است؟! امام اين است؟
اگر اين كارها ! چرا انبياء اين قبيل كارها را انجام ندادند؟! پذيرد؟ مي

اگر يك كاري است كه ! دادند؟ درست بود خوب انبياء هم بايد انجام مي
خدا دستور داده كه اگر گرفتاري داريد نامه به يك شخصيتي بنويسيد 

ز زمانها چون العياذباالله ممكن است در بعضي ا! تا مشكلتان حل شود
توانيم بيدارش  خداوند در حال استراحت و خواب باشد و ما كه نمي

نويسيم و   او، كه مثلاً يكي از اين امامها است، نامه مي كنيم، به منشي
چون ما حالا ! گوييم كه وقتي بيدار شدند شما به عرضشان برسانيد مي

ايد حتماً پس ب! كار داريم و وقت نداريم كه بمانيم تا خدا بيدار بشود
! همين الآن نامه را به منشي خدا بدهيم و برويم به كارهايمان برسيم

پرستي تا كجا  ببينيد شرك و بت! كند خداوند خودش بعداً رسيدگي مي
! چيست؟! اصلاً خدا در نظر ما كيست؟! آيا اينها عقلي است؟! رفته است

 ! چطوري است؟
آموزش به انبياء آموزش عقلاني است يعني نبي يا رسول الهي 

. دهد زند و كاري خلاف عقل و سنت انجام نمي حرفي خلاف عقل نمي
كتاب و حكمت و تورات و انجيل را به او : گويد قرآن مي! دقت كنيد

! آموزد ببينيد خداوند كتاب الهي را به پيامبرش مي. آموزش داديم
حالا برو و رسالتت : گويد دهد و بعد به او مي ش ميتورات و انجيل را ياد

آن وقت ما متأسف هستيم كه در سلول انفرادي به زنداني ! را انجام بده
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دويم تا مفاتيح را از   روز مي20 ، 15اند و  اند ولي مفاتيح نداده قرآن داده
آيا اين تعليم كتاب الهي ! ما بگيرند و در سلول انفرادي بدهند به زنداني

اين مفاتيح چه چيزي فراتر از ! اين تعليم حكمت الهي است؟! ست؟ا
 !قرآن دارد؟

 او را بعد از ، يعني»وَ رَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ«: دهد بعد قرآن ادامه مي
اسرائيل يعني  تعليم، رسول بني اسرائيل كرديم و او را فرستاديم كه بني

بعد، اين رسول، با . بكنديهود را دعوت به دين عيسي يا دين جديد 
 عقلانيت در ء حكمت و كتاب، آن هم كتاب الهي، و مشخصهءمشخصه

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن «: گويد گفتار و رفتار، كه ناشي از حكمت هست، مي
است، » حرف تحقيق«وقتي جلو فعل ماضي بيايد » قد«، گفتيم كه »رَّبِّكُمْ

، »گاهي« وقتي جلو فعل مضارع بيايد يعني ، و»محققاً«و » قطعاً«يعني 
، و اگر »شايد بيايد«، »آيد گاهي مي«يعني » قد يجيء«مثلاً اگر بگوييم 

، »قَدْ جِئْتُكُم«: گويد خوب عيسي مي. »حتماً آمد«، يعني »قد جاء«بگوييم 
خوب . يي از پروردگار شما ام با نشانه يعني من حتماً به سوي شما آمده

، يعني من از »أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْر«ت چيست؟ آن نشانه و آي
يعني گِل را پرنده ! آفرينم يك چيزي به تركيب پرنده گِل براي شما مي

كنم، اين جمله را بخاطر داشته باشيد چون با آن كار داريم، بعد  مي
 آن گلِ پرنده ،»ونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِفَيَكُ«دمم،  ، در او مي»فَأَنفُخُ فِيهِ«: گويد مي
را » اذن الهي« اينجا خوب. كند به اذن الهي شود و پرواز مي مي
بخشم  دهم و بهبود مي  و من شفاء مي،»وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ«خواهد،  مي

 . كسي را كه شب كور است و كسي را كه بيماري پيسي داشته باشد
كور «اند، يكي  دو معني آورده»  اكمه «در لغت  براي كلمه

يعني در تاريكي نبيند، اما . باشد» شب كور«و ديگري كسي كه » مادرزاد
دانند اين بيماري چيست؟  خوب جوانها كه اصلاً نمي. »پيسي«در مورد 
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دانند به آنهايي كه  حالا به قول آن واعظ مشهور كه گفت آنهايي كه مي
يك بيماري است » پيسي«.  منبر آمد پاييندانند بگويند و خودش از نمي

كند  يي روي پوست ايجاد مي يعني يك لكه. كند كه پوست را دو رنگ مي
، و »وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ«. شود و جزء بيماريهاي قارچي قلمداد مي

 را خبر ، و شما»وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ«كنم به اذن خدا،  مردگان را زنده مي
، و شما را خبر »وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ«خوريد،  دهم كه چه چيزي مي مي
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ «هايتان،  كنيد در خانه دهم كه چه چيزي ذخيره مي مي

هايي است براي شما  كنم نشانه  دراين كارهايي كه من مي،»إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
 .  باشيداگر كه مؤمن
إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى «باشد،   سوره مائده نيز شبيه اين آيه مي110آيه

، اي پيامبر اسلام بيادآور آن وقتي را كه خداوند »ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ
رفتار ما ! به عيسي بن مريم گفت كه نعمت مرا برخود به ياد داشته باش

زيرا خداوند ! تر است بر مقامش از ما خيلي پايينمبين اين است كه پيام
بايد به عيسي تذكر بدهد كه يادت نرود چه نعمتي به تو دادم، ولي ما كه 

ما چون پيغمبر را . خيلي بالاتريم و اصلاً كاري با نعمتهاي خدا نداريم
دوست داريم، اسراف، تبذير، ريخت و پاش، حلال، حرام، ربا و رشوه 

در زمان عيسي كه كسي نبود كه عيسي دوستش ! تبراي ما مجاز اس
زده كه اي  پس خداوند به اين جهت بايد مدام بر سرش مي! داشته باشد

! ولي ما خيلي بالاتر هستيم! عيسي يادت باشد كه من به تو نعمت دادم
شود، براي  آن وقت همين عيسي كه خدا نعمت را برايش يادآور مي

چون عيسي ! آيد آن از آسمان پايين ميكمك به امام زمان ما در نشر قر
اما پيامبر اسلام ديگر مرده ! تواند بيايد در آسمانها زنده هست و مي

آيد و  عيسي زنده است و مي!!! تواند به كمك فرزندش بيايد است و نمي
يعني شيعه ! كنند امام زمان هم كه زنده است، و اين دو به هم كمك مي

شود، و  يحيت و مبدأ مسيحيت ملحق ميبه جاي التحاق به قرآن، به مس
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خوب اينها را چه كسي درست كرده !!! كند به كمك مسيحيت رشد مي
وَعَلَى «در هر حال همين عيسي بايد متذكر نعمت خدا باشد، ! است؟
 كه تو را ،»إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ«، و نعمتي را كه به مادرت داديم، »وَالِدَتِكَ

تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي «، يعني روح پاك، »القدس روح«ا جبريل يا تاييد كردم ب
 : گويي در گهواره تا پيري ، تو با مردم سخن مي»الْمَهْدِ وَكَهْلاً

 چنين گفت پيغمبر راستگوي            ز گهواره تا گور دانش بجوي      
يي هستي كه از گهواره تا گور با مردم  تو جزء آن دسته! آري
، و بياد داشته »وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ«! گويي سخن مي

. باش كه به تو تعليم دادم كتاب را و حكمت را و تورات را و انجيل را
يعني كتاب، بدون ! ارزد يعني كتاب بدون حكمت و عقلانيت به مفت نمي

خورد، و از اين جهت  هد، بدرد نمياينكه انسان عقلش را حكَم قرار بد
، و »وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْر«آموزد،  است كه خداوند حكمت مي

، به اجازه »بِإِذْنِي«سازي،  بيادآور آن زماني را كه از گلِ به شكل پرنده مي
، » طَيْراًفَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ«يعني در چهارچوب نظامات و سنتهاي من، . من

. ، دوباره به اجازه من»بِإِذْنِي«شود،  دمي آنگاه پرنده مي پس در آن مي
دهي  ، و شفاء مي»وَتُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي«دقت كنيد، » اذنها«روي اين 

، و بيادآور »وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي«كور مادرزاد يا شب كور را به اذن من، 
اينجا ! ببينيد. سازي به اذن من ن زماني را كه مردگان را خارج ميآ

: گويد بلكه مي. »كني زنده مي«بيادآور زماني را كه مردگان را : گويد نمي
، و بيادآور آن زماني را كه »وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ«! »سازي خارج مي«

إِذْ جِئْتَهُمْ «ل را از تجاوز به تو، ما سد ايجاد كرديم و بازداشتيم بني اسرائي
فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ «، آن زماني كه آمدي براي ايشان با آيات روشن، »بِالْبَيِّنَاتِ
إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ «: ، آن وقت كسانيكه كافر شدند از آن گروه، گفتند»مِنْهُمْ
شكار، خوب پيامبر ، گفتند كه اين چيزي نيست جز يك جادوي آ»مُّبِينٌ
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به ! آري! اسلام كه اين كارها را نكرد، پس چرا گفتند كه ساحر است؟
و به همه انبياء گفتند كه ! پيامبر اسلام هم گفتند كه تو ساحر هستي

 ! شما جادوگر هستيد
ساحر كسي است كه با گفتار و رفتار خود و كارهايي كه انجام 

سازد و  عادي خودش خارج ميدهد، عقل انسان را از مسير طبيعي و  مي
كند چيزي را بپذيرد كه در عالم، محتمل الوقوع يا ممكن  وادارش مي

پذيرد كه يك دستمال را  مثلاً مي! اين مي شود جادوگري. الوقوع نيست
يا يك ريگ را ! داخل يك قوطي قرار دهد و بعد يك كبوتر بشود و برود

خوب آيا اين كاري ! دبيندازد توي يك قوطي و بعد گنجشك بشود و برو
! كند مهم است؟ كند و مثل جادوگرها گلِ را كبوتر مي كه عيسي مي

كند مثل كار آنها  اگر اين كاري كه عيسي مي! عقلتان را حكَم قرار دهيد
دهند و اين ديگر  باشد، خوب آن جادوگرها هم كه آن كارها را انجام مي

و آيا اين در ! آيا اين آيت الهي است؟! براي عيسي مزيتي نيست
آيند كه اين  و آيا پيامبران الهي مي! گنجد؟ چهارچوب سنتهاي الهي مي
كنند  آيند بوسيله اين كارهايي كه مي يا مي! چيزها را ياد بشر بدهند؟

يك افرادي را دور خودشان جمع بكنند و بعد بگويند كه حالا راه خدا و 
م پس ما پيامبر حالا كه ديديد ما معجز داري! كتاب خدا اين است؟

! گوييم كه اين كار را انجام بدهيد؟ بناءبراين حالا ما به شما مي! هستيم
آيا اين : كنم تا در ذهنتان بماند اين يك سؤال است كه باز هم تكرار مي

مهم است كه يك پيامبر كارهايي را كه ساحران امروز و ديروز هميشه 
 يد؟ گو عقل چه مي! اند انجام بدهد؟ داده انجام مي

اگر يك پيامبر فقط براي يك بار، فقط براي يك بار، : سؤال بعد
بيايد و يك گلِي را تبديل به يك پرنده بكند، آيا همين كافي نيست كه 
صدها هزار نفر صف بكشند و هر كدام صد هزار گلِ داشته باشند و 

خواهيم مرغهايش هم  خواهيم مرغداري باز كنيم، و مي بگويند كه ما مي
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اگر چنين ! ذار باشند، و شما اينها را براي ما تبديل به مرغ كنيد؟تخم گ
افتاد، و خيلي هم طبيعي بود، و پيامبر هم بايد انجام  بود اين اتفاق مي

 ! توانم و همان يك بار بود توانست بگويد كه ديگر نمي داد و نمي مي
يي دست اين پيامبر را بگيرند كه بيا سر قبر باباي من  يا يك عده

جوان من ! اش كن مادر من مرده، بيا و زنده! اش كن كه مرده است و زنده
افتاد و اين  خوب اگر چنين بود اين اتفاق مي! اش كن مرده، بيا و زنده

دهم، ديگر او را به  گفت كه انجام نمي و اگر هم مي!!! شد كار پيامبر مي
هم انجام گويي باز  گفتند كه اگر راست مي پيامبري قبول نداشتند و مي

بناءبراين به هيچ وجه در سنت خداوند نبوده و نيست كه كاري ! بده
گنجد، به پيامبرانش بگويد كه انجام  العاده، كه در نظام طبيعت نمي خارق

 .كردند العمر آن را تكرار مي دادند، بايد مادام بدهيد، و اگر انجام مي
شق «كافت و ش  مثلاً اگر پيامبر اسلام، با اشاره دست، ماه را مي

كرد، تمام كساني كه در يمن و حبشه و شام و در جاهاي  مي» القمر
ديگر، شنيده بودند كه او ماه را دو تا كرده، گروه گروه به مدينه 

خواستند يكبار ديگر هم براي آنها انجام بدهد  آمدند و از پيامبر مي مي
! ر پيامبر نبودداد در نظر آنها ديگ و اگر انجام نمي!!! تا آنها هم ببينند

چرا ما به ! كرد پس هر شب پيامبر بايد براي يك گروهي ماه را نيمه مي
افتخار انبياء ! اينها افتخاري براي پيامبر ما نيست! كنيم؟ اينها فكر نمي

ما بر اساس حكمت، يعني عقل سليم بشري با شما : اين است كه بگويند
، يعني هم در گهواره و هم تا »دِ وَكَهْلاًتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْ«گوييم،  سخن مي

اين افتخار آنها ! زني و سخنگوي مردم هستي پيري با مردم حرف مي
ترين شرايط، بالاترين معجز را از  بوده است كه دائم، در بدترين و سخت

حرف «گوييد كه  اگر مي! است» حرف زدن«خودشان نشان بدهند، و آن 
جربه كنيد و از اينجا كه رفتيد بيرون، معجز نيست، همين امروز ت» زدن
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تان و بگوييد قرآن اينها را  خيلي هم دور نرويد، برويد در ميان خانواده
كنند و حكم تكفير هم روي پيشانيتان  گويد، از خانه بيرونتان مي مي
توانيد   اگر مي! يي نيست، معجز است كار ساده» حرف زدن«! زنند مي

معجز است، يعني اينكه كسي بتواند » تنسخن گف«! برويد و حرف بزنيد
، اي پيامبر )150بقره(»فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي«! پيغام الهي را ابلاغ كند و نترسد

 ! ايد از اين مردم نترسيد و از من بترسيد و اي كساني كه ايمان آورده
ترسيم چه  تازه ما از خودمان هم مي! ولي ما كارمان بر عكس است

! حالا بياييد و امتحان كنيد! طرافيان و برادر و خواهر و خويشانرسد از ا
اش را بگيريد و بگوييد ما   قرآن را بگيريد، يك آيهءبياييد يك آيه

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا «خواهيم اين يك آيه را اجراء كنيم، آن آيه چيست؟  مي
 سْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنفَا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ

خوب همين كه . خواهيم اجراء كنيم ، بگوييد اين را مي)9جمعه(»كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
! خواستيم اجراء كنيم، مشكل اول اين است كه جا نداريم نماز بخوانيم

دانيد كه اگر كسي يك بار  مي! دو اينكه امامي هم نداريم كه عادل باشد
غيبت كرد، از آن پس از عدالت خارج است، مگر اينكه از شخصي كه از 

در قانون ما . او غيبت شده عذرخواهي كند و رضاي او را بدست بياورد
 مجلس  ءهست كه اگر از تريبون مجلس به كسي، حتي كسي كه نماينده

شد، و آن شخص هم نيست، تهمت زده شد، و يا صحبتي در مورد او 
مدعي شد كه آن حرف در مورد او درست نبوده، بايد به او اجازه بدهند 

آقاي خميني هم گفتند . كه از همان تريبون مجلس از خودش دفاع كند
 . كه اين قانون اجراء بشود

 جمعه ءاين مسأله در مورد نمازهاي جمعه هم صادق، است و ائمه
وده كه يا غيبت كردند يا تهمت ما، اگر يك بار هم در طول امامتشان ب

زدند، بايد اجازه دهند آن كسي كه به او تهمت زده شده، از همان 
به عنوان مثال، آقاي هاشمي رفسنجاني در . تريبون از خودش دفاع كند
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هاي نماز جمعه به مهندس بازرگان تهمت زد و مهندس  يكي از خطبه
بدهيد بيايم و از همان بازرگان به آقاي هاشمي نامه نوشت كه اگر اجازه 

گذرم، و الا در قيامت جلويتان را  تريبون از خودم دفاع كنم از شما مي
 جمعه اجازه چنين كاري را ندهند از عدالت ءخوب اگر ائمه. گيرم مي

 هم كه غير عادل را منصوب كند از عدالت ساقط  ساقط هستند، و كسي
 .است

يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي يَا أَ «ءحالا اگر ما بخواهيم فقط همين آيه
را اجراء كنيم و ديگر هم با قرآن » لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

كاري نداشته باشيم، قرآن در همين يك آيه به ما دستور داده كه وقتي 
كداممان خوب ! شود براي نماز روز جمعه، بشتابيد كه نداء داده مي

ما كه به سمت مهماني و گردش و باغ و تفريح و اينها ! شتابيم؟ مي
ساده » حرف زدن«پس ! خوب اينكه از ما، آن هم از امامانمان! شتابيم مي

، يعني با مردم سخن بگويي، »تُكَلِّمُ النَّاسَ«گويد  و وقتي قرآن مي! نيست
ن است، سخن گفتن كار سختي است و اين سخن گفتن معجز پيامبرا

 !وگر نه پرنده كردن گِل را كه همه بلدند
: 26را در قرآن بررسي كنيم، سوره حجر آيه » گِل« حالا بايد 

گلِ خشك است، » صلصال«، »وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ«
ت كنيد، يا آب بصورت سيلاب، با سرع يعني آن جايي كه شما آبياري مي

خورد  ماند، آن گلِها آفتاب كه مي رود و بعد گلِهاي زيادي مي مي
  ءبه آن لايه. شود شود و يك لايه از روي آن جدا مي ترََك مي ترََك

گويد  قرآن مي. »صلصال«گويند  شود مي خشكي كه از روي گلِها جدا مي
اينها ! اين آيات خيلي قشنگ است(آفريديم » صلصال«كه ما انسان را از 

، »حماء مسنون«گويد كه انسان از  بعد قرآن مي!) عجزات قرآن استم
افتد در  مي» صلصال«وقتي كه . يعني از لجن گنديده آفريده شده است
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خواهيد  شما اگر مي. شود آب، تبديل به يك نوع لجن خاص بد بويي مي
 . كه خوب منظور قرآن را بفهميد اين موضوع را امتحان كنيد

، يعني انسان »خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ«:  سوره الرحمن14آيه
در . ، يعني گل پخته شده است، آفريديم»فخار«كه مثل » صلصال«را از 

زمان حاضر، هم در اصفهان و هم در شهرهاي ديگر نام خانوادگي 
گر بودند، يعني گِل را با يك دستگاههايي كه  داريم، اينها كوزه» فخار«

ها را در  كردند، و بعد اين كوزه دادند، تبديل به كوزه مي حركت ميبا پا 
پختند، ديدن مراحل آن براي فهم قرآن خيلي  چيدند و مي كوره مي

كه مثل » صلصالي«گويد كه انسان را از  خوب قرآن مي. جالب است
گلهاي پخته « به معناي  كه»فخار«كلمه . است درست كرديم» فخار«

 . است »فخارة «ءهاست، جمع كلم» شده
گويد اين گل را من به  عيسي با همين گل كار دارد، عيسي مي

است، و خشك و » فخار«را كه مثل » صلصال«آورم، اين  پرواز در مي
با آن قدرت كلامي كه خدا به ! دمم، چطور؟ سخت است، من در آن مي

آنقدر در خوانم،  ، آنقدر در گوشش مي)29حجر(»وَنَفَخْتُ فِيهِ«من داده است، 
آيات قرآن . است» يُفسِّر بَعضُهُ بعضاً«دمم تا به پرواز درآيد، قرآن  آن مي

مفسر يكديگرند و اگر ما از قرآن بيرون نرويم، احتياج به هيچ مفسري 
خوب چرا اين انسان مثل . كنند نداريم و آيات همديگر را تفسير مي

 و چرا اولش !است؟» گل پخته شده«چرا مثل ! است؟» كَالْفَخَّارِ«
 74به آيه ! شود؟ است و بعد سفت مي» گل نپخته«يعني » صلصال«مثل

، يعني بعد از اينكه »ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ«:  سوره بقره دقت كنيد
حماء مسنون و گِل نرم بوديد، اگر دلهايتان سخت و سنگ بشود، آن 

، يعني »يَ كَالْحِجَارَةِفَهِ«شويد،  وقت مثل صلصال كالفخار سخت مي
 سوره 43آيه . تر يا سخت ،»أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً«قلبهايتان مثل سنگ است، 

در برابر دعوت انبياء  ، ولي»وَلَـكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ«: گويد انعام هم مي
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كه ، و آنچه را »وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ« دلهايشان سخت شد،
همين كارهايي كه ما ! كردند شيطان برايشان آراسته ساخت، آري مي
! اينها همه اسراف و تبذير را در سطح شهر ببينيد! كنيم خوب است مي

چرا؟ ! دانيم ما اينها را كار خوب مي! اينها را شيطان براي ما آراسته است
و الهي براي اعمال انسان  براي اينكه هر چيزي كه در چهارچوب دعوت

تربيت انسان و اخلاق انسان نگنجد، و ما آنها را انجام بدهيم، و آنها را 
قبول داشته باشيم، يك كسي آنها را براي ما آراسته و زينت داده و 

 . گفته آنها خوب است و انجام بدهيد و او شيطان است
جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَ«:  سوره مائده13برويم به آيه

، و به جهت آنكه پيمان شكستند، ما آنها را نفرين كرديم و از وادي »قَاسِيَةً
آفرين گفتيم و بعد دلهايشان را سخت  حق دورشان ساختيم و به آنها نه

آيد  آيا خدا مي) درست است» نه آفرين«يعني » نَفرين«البته(ساختيم، 
گويد كه در نظام عالم   نه، آيه مي!دل يكي را سخت بكند كه او نپذيرد؟

شود  اينطور است كه اگر كسي ميثاقش را با ما شكست، دلش سخت مي
 . و اين طبيعي است

آورم تا ببينيد كه قرآن چه  من اين آيات را پشت سر هم مي
 . كنند و موزونيتي دارد و آيات چطور همديگر را پيدا مي هماهنگي 

قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً «: كنيد سوره تحريم هم توجه ب6 ءبه آيه
، خودتان و خانواده و اهلتان را از آتشي حفظ كنيد »وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

يعني يك آدمهايي كه . و بپرهيزانيد كه سوخت آن آدم است و سنگ
دلشان سنگ نشده ولي كسي نبوده كه آنها را هدايت كند، يا دنبال 

اند، يعني نبي بوده ولي اينها دنبالش نرفتند، اما سنگ دل  ههدايت نرفت
هم نبودند، اينها همراه با آن آدمهايي كه دلشان سنگ بوده است 

به معناي اين نيست كه در جهنم » حجارة«اين ! دقت كنيد! سوزند مي
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سنگ بريزند و آتش بزنند و بعد هم آدمها را بريزند داخلش كه بسوزند، 
 . سوزند مها با آن آدمها با هم ميگويد اين آد مي

وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ « : سوره انفال را هم ببينيد25آيه 
كه وقتي بيايد فقط ) و بپرهيزيد(يي بترسيد  ، از فتنه»مِنكُمْ خَآصَّةً

گيرد، اين همان سوختن  تان را مي گيرد، بلكه همه ستمگران را نمي
 .است» حجارة«با  »ناس«

خواهد در اين  مي! خوب عيسي با انساني كه گِل است كار دارد
. يي بشود انسان گِل، اين انسان سنگ، چنان بدمد كه تبديل به پرنده

چرا بايد پرنده بشود؟ براي اينكه بايد به سمت تعالي و كمالات و اخلاق 
د، و الا الهي و جذب و اكتساب صفات الهي بالا برود و پرواز نماي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ  «ءآيه.  ندارد گير شده و ديگر فايده زمين
ام كه   را قبلاً تفسير نموده)38توبه(»سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ انفِرُواْ فِي

 كنيد در راه گويند كوچ شما چطور هستيد كه وقتي به شما مي: گويد مي
 ! چسبيد؟ خدا، سفت به زمين مي

خواهد اين چسبندگي به زمين را از بين ببرد و انسان  عيسي مي
من از اين هماهنگي كه در آيات قرآن هست . را به حركت و كوچ درآورد

 ءشوم، اگر بخواهي يك آيه را تفسير كني بايد همه چقدر شگفت زده مي
 قرآن را بايد بياوري تا آن آيه ء همهقرآن را به دنبالش بياوري، دقيقاً

 .تفسير شود
يا كور مادرزاد است و يا شب كور است، » اكمه«. »اكمه«و اما 
ما هر دو معنا را كه بگيريم اشكالي . بيند بيند و شب نمي يعني روز مي

بيند را ببرند و  اند كه اين بشري كه در شب نمي  انبياء آمدهءهمه. ندارد
د، او را ببرند به جايي كه اصلاً شب نباشد، تاريكي در روز قرارش دهن

بيند را  خواهد كسي كه در تاريكي كور است و نمي بله عيسي مي. نباشد
اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم «:  بقره توجه كنيد257به آيه. ببرد در روشنايي
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اند و  ست كه ايمان آورده، خدا دوست كساني ا»مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ
ها ببرد در روشنايي، يعني كار خدا هم همين  خواهد آنها را از تاريكي مي

اينجا كه ! گويد كه اي انسان خداوند هم مي! را بينا كند» اكمه«است كه 
! دستت را بده به من! بيني تو هستي شب است و تاريك است و تو نمي

! ماني؟ چرا در شب مي! ه روشناييمن دوست تو هستم، بيا تا تو را ببرم ب
وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ «. بيا برويم در روشنايي! ماني؟ چرا در تاريكي مي

، اما كساني كه دوستانشان طاغيان »إِلَى الظُّلُمَاتِ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ
 ءاند، و زير سايه ا گرفتهو ستمگران و متجاوزان هستند، و دور و برِ آنها ر

اند و از روشنايي،  كنند، آنها دست اينها را گرفته آنها امرار معاش مي
برندشان به جايي كه نتوانند  توانند ببينند، مي يعني از جايي كه مي

وَالَّذِينَ «. كار طاغوت اين است! آري. كنند مي» اكمه«ببينند، يعني بينا را 
 وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا صُمٌّ

كساني كه آيات ما را تكذيب كنند، . ، اين اذن الهي است)39انعام(»مُّسْتَقِيمٍ
يعني وقتي ما قرآن را در . تكذيب زباني نيست، تكذيب عملي است

داشته باشيم كه اين كتاب الهي است، و برابرمان داشته باشيم و قبول 
پيامبري اين را آورده، و اين وحي است و اين راهنماي ما است، و بايد 
مفاد آن به اجراء درآيد، ولي بگذاريم در پارچه و طناب به آن ببنديم و 
روبان سرخ و سفيد و سبز به دورش ببنديم و ببوسيم و برويم دنبال 

ايم،   اما اجراء نكنيم، ما تكذيب كنندهكارمان و ببوسيم، بسيار خوب،
كرديم، مثلاً اينجا آتش  گوييم دروغ است، اگر راست بود كه مي يعني مي

ولي او خودش را در آن ! سوزاند است، بگويند اين آتش است، مي
قول او را كه گفته اين آتش . يعني حرف گوينده را تكذيب كرده! بيندازد

خودش را در آن انداخته، حالا كه سوزاند، قبول نكرده و  است، مي
گويد كساني كه آيات ما را تكذيب  گويد، راست است، مي سوخت مي
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شنوند و حق را  كنند، اينها كران و كوران هستند، يعني حق را نمي
 .گويند نمي

جمع » صم«معجز انبياء اين است كه نه كر هستند و نه گنگ، 
و لالها، پس معجز اين است، يعني كرها » ابكم«، جمع »بكم«و » اصم«

 ءگويي و نفخه تو با مردم سخن مي! ، اي عيسي»تكلم الناس«است كه 
تو، يعني دميدن در اين گلي كه ما برداشتيم و با آن آدم را درست 

كند، و كسي را كه خدا  اين است كه اين گل را تبديل به پرنده مي! كرديم
پس آيا . الهي است» اذن«دهد، اين  بخواهد بر صراط مستقيم قرارش مي

كند، به عنوان كسي كه  خواهد كسي كه آيات او را تكذيب مي خدا مي
آيا !!! دهد ابداً، اذن نمي! كند، قلمداد شود؟ در صراط مستقيم حركت مي

خواهد كسي كه در گمراهي سير مي كند، و مردم را به گمراهي  خدا مي
ابداً اجازه ! كند؟ كشاند، جزء كساني باشد كه در نور حركت مي مي
كند، كسي را كه  پس كسي را كه خدا بخواهد هدايت مي!!! دهد نمي
يعني كسي را كه او اذن داده است، آن گمراه . كند خواهد گمراه مي مي

چه كسي را . اس، و كسي را كه او اذن داده است، او در راه مستقيم است
ا اذن داده چه كسي ر. پيروان انبياء! اذن داده كه در راه مستقيم باشد؟

كسي كه راه ! يا اذن نداده است كه بيايد؟! كه نتواند بيايد در راه انبياء؟
البته ما مسلمانها در ميان . راست و روشن را بفروشد و گمراهي را بخرد

خودمان كساني را راه داديم كه اينها گمراهند و خدا اجازه نداده است 
ما آنها را حتي به ولي ! كه خودشان را در صراط مستقيم جاي بدهند

. ايم، و حال آنكه خدا اجازه نداده است عنوان هاديان قبول كرده
ام  يعني اذن داده. بينيد اين گمراه است و من گفتم اين گمراه است مي

كه اين گمراه است ، پس چرا هادي شده، البته اينها آيات جبر نيست، 
قَدْ جَاءكُمْ «. ه است مائد16 و 15اينها آيات حقايق عالم است، آيات ديگر، 

مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ  رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ
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ا، ، اي مردم براي شم»رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ مُّبِينٌ، نُورٌ وَكِتَابٌ
از طرف خدا نور آمده است، دقت كنيد، نور آمده و كتاب روشنگر، كه اي 

حركت ! بينيد اي كساني كه در تاريكي نمي! »كورها شب«اي ! »ها اكمه«
گيرند و شما را از  كه آنها دست شما را مي! كنيد در دنباله انبياء

اين معجز است كه ! دهند كوري، از تاريكي، از نديدن، شفاء مي شب
. اين كور را بياوريد تا من با نور و كتاب مبين او را، هدايت كنم: گويدب

 آن نور و كتاب مبين هدايت ءخداوند به وسيله» يَهْدِي بِهِ اللّهُ«: گويد مي
از . يعني راههاي سلامت و عافيت! »سُبُلَ السَّلاَمِ«به كجا؟ سمت . كند مي

برد كه   و عافيت مياكمه بودن و ابرص بودن كه بيماري است به سلامت
هدايت » سُبُلَ السَّلاَمِ«به . آنجاست» سُبُلَ السَّلاَمِ«. شفاء و بهبودي است

در پي اين باشد كه خشنودي خدا را . »اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ«كند كسي را كه  مي
ما خيلي فاصله داريم تا به جايي برسيم كه سر سوزني از . بدست بياورد

گويم، هشدار است،  من بطور جدي مي. ريمخشنودي خدا را بدست بياو
و اين مردم » وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ«دقت بكنيد، دنباله آيه را 

ها  بينند، از اين تاريكي را، مردم شب كور را، مردمي را كه در تاريكي نمي
! ن كار را بكندخواهد اي با اين كتاب مي! خارج بكند و به سمت نور ببرد

خواهد  با اين قرآن مبين مي! خواهد اينكار را بكند با اين نور مبين مي
ايم، پس چه ادعايي داريم كه  مگر ما به اينجا رسيده! اينكار را بكند

ما در تاريكي قرار ! كوريم ما كه شب! پيروان پيامبر و قرآن هستيم؟
ما حقايق ! بينيم را نميما حقايق عالم ! بينيم ما هيچ چيز را نمي! داريم

در » بِإِذْنِهِ«! هستيم» اكمه«پس ! شناسيم پيرامون خودمان را نمي
شود كسي به  يعني نمي. كند چهارچوب سنتهاي خودش هدايت مي
شود به سمت روشنايي  نمي! سمت شرق برود و از غرب سر در بياورد

اذن . اذن الهي اينطور نيست! اين نيست! برود و بعد در تاريكي باشد
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اين اذن . داده است كه اگر به سمت روشنايي رفتي، همه چيز را ببيني
. ، و آنها را به راه راست هدايت كند»وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ«. الهي است

 .بيند يعني از درون تاريكي كه بيرون آمد، ديگر راه را مي
 اهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىالَر كِتَابٌ أَنزَلْنَ«:  سوره ابراهيم1 آيه 

! ، مگر اين آيات در قرآن نيست؟»النُّور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
گويد اين كتابي است كه بر  مي! اصلاً اين آيات به گوشمان خورده است؟

ور ببري، تا دست شب كوري تو فرو فرستاديم تا مردم را از تاريكي به ن
بيند را، اي پيامبر و اي عيسي، بگيريد و ببريد در  كه در تاريكي نمي

، و اين )110مائده(»وَتُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي«روشنايي تا چشمش باز شود، 
اگر توانستيم دست يكي را بگيريم و ببريم در روشنايي، آن ! معجز است
سوزانيم،   سال برايش نفس مي50بريم،  ا هزار قدم مياو ر! معجز است

پردازيم، و بعد به علت اينكه  هاي جاني و مالي گزاف برايش مي هزينه
رود و  كند و مي قهر مي! بلي! رود كند و مي اول سلام نكردي قهر مي
بودن را ترجيح » ابرص«و » اكمه«همان ! دهد همان تاريكي را ترجيح مي

ر هستيم كه پيامبر وقتي برايمان پيامبر خوبي است كه ما اينطو! دهد مي
هر چه :  دنيا را جمع نمايد و بريزد جلوي پاي ما و بعد هم بگويدءهمه
تاريخ را بخوانيد، چه همه اصحاب پيامبر كه ! خواهيد برداريد و برويد مي

در ركابش شمشير زدند و مهاجرت كردند، و يا از انصاري هستند كه به 
 دادند و از آنها حمايت و پشتيباني كردند، سر تقسيم غنائم مهاجرين جا

آري انسان ! بلي با پيامبر قهر كردند! جنگي با پيامبر قهر كردندى
پس ما خيلي به خودمان ! ببينيد آنها اصحاب پيامبر بودند! اينطور است

 . غره نباشيم كه ما چنين و چنان هستيم
خواهد شفايش  مي. ا كندخواهد اين انسان را بين هدايت الهي مي

خواهد اين انسان را به  مي. بدهد كه فرق تاريكي و نور را تشخيص دهد
حماء «از اين! از اين منجلاب بيا بيرون! بيا بالا! اي انسان. پرواز دربياورد
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قَسَتْ «از اين ! پرواز كن» صلصال كالفخار«از اين ! پرواز كن» مسنون
چرا به گل ! پرواز كن و بيا بالا» هِيَ كَالْحِجَارَةِفَ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ

! نباش، آري اين معجز پيامبران است »اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ«! اي؟ چسبيده
مگر  بشر به اين ! توانم بگويم هيچ مي! خوب چقدر توفيق پيدا كردند؟

يك هفته پيش شخصي به من ! زوديها حاضر است تاريكي را رها كند؟
زد و گفت من مشتاقم كه بيايم پاي صحبتهاي شما و قسم  تلفن 

! ترسم حتي يكبار بيايم خورم كه حرفهاي شما راست است، ولي مي مي
شوم  يعني اگر حرف را بشنوم مجبور مي! شود چرا كه مسئوليتم زياد مي
خواهم در همين  يعني مي! آيم توانم، پس نمي كه عمل كنم و من نمي
بمانم و » صلصال كالفخار« و »مسنون حماء «تاريكي و منجلاب و 

خواهم پرنده بشوم و پرواز كنم، چرا؟ چون پرواز در آفاق را نديده  نمي
تو با اين كتاب مردم ! كه اي پيامبر: گويد  اول سوره ابراهيم ميءآيه! است

ْبإذن ربِّھم«چطور؟ ! را از تاريكي خارج كن و آنها را به سوي نور ببر ِ َ ِ ِ ِْ«، 
كُلُّ «شود،  ر چهارچوب سنتهاي الهي، يعني تا كوشش نكنند نمييعني د

، هر نفسي در گرو دست آورد خودش )38مدثر(»نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ «بيند،   هركاري را كه انجام داده ميءيعني نتيجه. باشد مي
 قرآن را بخوانم، ءيد همه، خوب من براي توضيح اين مطالب با)164انعام(»وِزْرَ

، آري )8و7زلزله(»وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ،«
 . نظام، نظام اسباب است

إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ «: گويد  سوره ابراهيم مي1قرآن در ادامه آيه 
خواهي ببري؟ به سوي   اين انسان را به كجا مي!، خوب اي پيامبر»الْحَمِيدِ

راه خدا، راه پسنديده است، راه عزت و . راه خداوند با عزت پسنديده
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ «. سربلندي است، راه افتخار و رفعت است

» اكمه «ءي تو هم شفادهنده، اي موس)5ابراهيم(»قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَات إِلَى النُّورِ
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ما تو را با آيات خودمان فرستاديم كه قوم خودت را از تاريكي ! هستي
وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ «خارج كني و به سمت نور ببري و شفايشان بدهي، 

گويند كه فلان  حالا مي. ، و روزهاي خدا را به آنها يادآور شو)5ابراهيم(»اللّهِ
ايام «پس اين روزهاي وسط ديگر . است» م اهللايا«روز و فلان روز از 

است، » ايام االله«هر لحظه عمر انسان ! نيست؟ ايام الشيطان است؟» االله
 يك روز از ءيي از عمرتان به اندازه يعني شما در هر لحظه و در هر ثانيه

روزهاي الهي بايد از اين دنيا هدايت و بهرمندي بگيريد، و از تاريكي 
اين ! اين روزها از دست نروند.  به سمت نور برويدگريزان بشويد، و

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ «! گذرانيد؟ عمري را كه خدا به شما داده چطور مي
هايي است براي مردمي كه بسيار  ، در همه اينها نشانه)5ابراهيم(»صَبَّارٍ شَكُورٍ

 و استقامت اين راه، پايداري. شكيبا باشند و بسيار سپاسگزار باشند
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّل عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا «خواهد،  مي

 .خواهد استقامت و پايداري و شكيبايي مي! ، بلي)30فصلت(»تَحْزَنُوا
مْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُ«:  سوره احزاب43آيه 

، خداوندي كه به مؤمنان رحمت دارد »الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً
فرستد و تمام فرشتگان او بر شما درود  و بر شما مؤمنين درود مي

 بودن نجات بدهند و از» اكمه«چرا؟ تا اينكه شما را از . فرستند مي
 . خارج كنند و به نور ببرند تاريكي

 هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ«:  حديدء سوره9 ءآيه
اش آيات بينات را نازل  ، خدا كسي است كه بر بنده»الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

 .بردكند تا شما را از تاريكي خارج كند و به سمت نور ب مي
، اي »فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا«:  سوره طلاق11 و 10آيه 

اند بپرهيزيد از اينكه نزديك  خردورزان و خردمنداني كه ايمان آورده
، خداوند بر شما يادي را و »قَدْ أَنزَل اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً«شويد به معصيت الهي، 

يعني كتاب و رسول، خوب آن كيست و .  فرو فرستاديادآوري را
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كند  ، كه بر شما تلاوت مي»رَّسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ«چيست؟ 
تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ «: عيسي را ببينيد. آيات روشنگر خداوند را

سخن ! گويي دم سخن مياز كودكي تا پيري با مر ، يعني)110مائده(»وَكَهْلاً
خوب خداوند بر شما يادي و يادآوري را ! خيلي مهم است گفتن 

لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ «كند،  فروفرستاد تا با اين آيات بيناتي كه بر شما تلاوت مي
، تا اينكه كساني را كه ايمان »آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

 .اند از تاريكي خارج و به نور داخل كند اند و عمل صالح انجام داده آورده
را توضيح داديم و نتيجه اينكه هدف از انزال » اكمه« تا اينجا 

شفاء داده بشوند، و » اكمه«كتاب و بعثت انبياء براي اين بوده كه مردم 
بيند را ببرند در روشنايي و بگويند ديگر در  آن كسي كه در تاريكي نمي

همين جا بمان تا همه چيز را ببيني، و ديگر داخل تاريكي نرو كه در 
من . خوب اين معاني را با قرآن ثابت كرديم! تواني ببيني تاريكي نمي

زنده كردن «و » ابرص«توضيح معناي . كنم فقط با قرآن ثابت مي
االله در خدمتتان خواهم  شاء ماند براي جلسه بعد كه ان هم مي» مردگان

 . بود
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است، يعني وقتي بخواهيم وارد » اذن الهي«بحث ما در مسأله 

مبحث شفاعت شويم مقدمه بايد معنا و مفهوم اذن الهي را به خوبي 
ده است كه اين ش» اذن« بررسي آيات مربوط به ءتا اينجا نتيجه. بدانيم

دهد، يعني  خداوند خارج از نظاماتي كه آفريده به كسي اذن ماورائي نمي
همان چهارچوبي را كه تعيين كرده، همان چهارچوب اذن است و بدون 

 . اذن الهي هم شفاعت امكان پذير نيست
 مائده ء سوره110 ءعمران و آيه  آلء سوره49 ءدر مسأله اذن به آيه

عمران  به   آلء سوره49آيه . باشند رسيديم ي حضرت عيسي مءكه درباره
. »وَ رَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم«: گويد  متكلم است كه ميءصيغه

اسرائيل فرستاديم كه  ما رسولي را بر بني: گويد خداوند در اين آيه مي
ام براي شما،  ه آمده، من هر آين»أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم«زبان حال او اين است كه؛ 

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ «يي از پروردگارتان،  ، با نشانه»بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ«
فَأَنفُخُ «آفرينم براي شما از گل چيزي به صورت پرنده،  ، همانا من مي»الطَّيْرِ
شود به اذن  ، پس پرنده مي»هِفَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّ«دمم،  ، و در آن مي»فِيهِ

وَ أُبْرِئُ الأكْمَهَ و الأَبْرَصَ وَ أُحْيِـي الْمَوْتَى  «-!  نه به قدرت من و اذن من-خدا 
  شب -را » أبرص«و » اكمه«بخشم  دهم و بهبود مي ، و شفاء مي»بِإِذْنِ اللّهِ
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كنم   و زنده مي-دهم  كور و كسي را كه بيماري پيسي دارد شفاء مي
، و شما »وَ أُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ«دگان را به اذن الهي، مر

هايتان،  كنيد درخانه خوريد و آنچه ذخيره مي دهم به آنچه مي را خبر مي
يي است  كنم نشانه ،  هر آينه در اين كاري كه من مي»إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ«

 .، اگر كه مؤمن باشيد»إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ«ا، براي شم
 سوره مائده خطاب به صيغه مخاطب است و خداوند 110 در آيه 
دهي  ، تو شفاء مي»تُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَ الأَبْرَصَ«: گويد السلام مي به عيسي عليه

پس معناي اين دو آيه مشابه است، . را به اذن من» ابرص«و » اكمه«
 . به صيغه متكلم است و دومي به صيغه مخاطبمنتهي اولي

را با آيات قرآن توضيح داديم و تقريباً در جلسات قبل » اكمه«
اثبات علمي شد كه براي يك نبي اين قدرت واقعي و حقيقي نيست كه 
بيايد و يك نابينا را بينا كند، يا هزارها نابينا را بينا كند، اين كار طبيب 

و با آيات اثبات كرديم . بان روحاني هستندجسماني است و انبياء طبي
بينند، به سوي نور  كه كار انبياء اين است كه كساني را كه در تاريكي نمي

اما . كوري آنها را تبديل به روزبينايي و بصيرت نمايند ببرند، يعني شب
شود اينطور اثبات كرد؟ پس وارد  را هم مي» ابرص«، آيا »ابرص«در مورد 

يك بيماري » پيسي«. تا ببينيم امكان پذير هست يا نهشويم  آياتش مي
است كه به جهت به هم خوردن سيستم خوني در انسان، به صورت قارچ 

شود و حالت طبيعي و  گردد و پوست دورنگي مي روي پوست ظاهر مي
اين لغت در زبان عربي و فارسي . دهد يكرنگي خودش را از دست مي

فلاني «گويند  عش به هم بخورد ميوارد اصطلاح شده و به كسي كه وض
، يعني وضعيت اقتصادي و اجتماعي و خانوادگيش »به پيسي افتاده

 ءتعادل ندارد و ناهمگون است، يعني وقتي به او نگاه كنيد يك وصله
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مثلاً وقتي كه به پوست كسي كه پيسي داشته . بينيد ناهمسر در آن مي
يي  كند، پس جامعه ميباشد نگاه بكنيد چون دورنگ است توجه را جلب 

كه وحدت، اتفاق نظر و همراهي و همگامي در آن به هم بخورد، مثل 
آن وقت جامعه را كه نگاه . كسي است كه مبتلا به بيماري پيسي باشد

هاي قارچ گونه هست و همه  كني رنگارنگ است، روي پوستش لكه
مند دهد كه بيمار است و نياز خوب اين جامعه نشان مي. يكسان نيستند

به طبيبي است به نام نبي كه از طرف خدا آمده باشد و بگويد من پيسي 
دهم و شفاء اين بيچارگي، بدبختي، نارسايي و ناتواني  شما را شفاء مي

براي اثبات اين موضوع به قرآن نگاه . شما دست من است، اما به اذن االله
لُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـؤُلاء دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُ«: كنيم مي

، منافقان و كساني كه در دلشان بيماري )49انفال(»حَكِيمٌ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ
كه اين ديني : گويند  خطاب به همديگر مي- با كنايه و تمسخر -هست 

ا را فريفته ساخته و كه آمده موجب غرور گروندگانش شده، دينشان آنه
دهند، اما   با دينداريشان پز مي- به قول ما -موجب تكبرشان گرديده، و 

اي پيامبر بدان كسي كه توكل به خدا نمايد همانا خدا عزيز و حكيم 
توجه داشته باشيد كه پيسي هم (هاي بيماري  پس يكي از نشانه. است

تمسخر دين و در جامعه پشت كردن به دين و ) يك نوع بيماري است
براين ضروره نياز به شفاء بخشيدن ءتمسخر مؤمنان واقعي است و بنا

 .دارد
أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ «: پرسد در اين آيه مي:  سوره نور50 ءآيه

اند؟  ، آيا اينها در دلهايشان مرض دارند يا دچار ترديد و شك شده»ارْتَابُوا
ترسند كه خدا و رسول  ، يا اينكه مي» عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُأَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ«

كنند كه وقتي خدا  يعني اينها فكر مي! او به آنها اجحاف كنند، چطور؟
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خواهند كه اينها  گويد انفاق كنيد، مي گويد انفاق كنيد، يا رسول مي مي
مثل حيف و ميل در (» حيف«شود معناي  مالشان تمام بشود، اين مي

خواهد كه بر  گويد در جهاد شركت كنيد، خدا مي ، يا وقتي مي)فارسي
خواهد جانشان را از دست بدهند و دلش  اينها اجحاف نمايد و مي

بلكه اينها ! ، نه، اينطور نيست»بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ«سوزد،  برايشان نمي
ا در ترسند، ستمگرند، اينه گويند و از اين مسأله مي كه اينطور مي

 .دلشان بيماري است
، اين »ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ«: 29 و 28 محمد آيه ءسوره

كنند كه خدا را  بدان جهت است كه اينها از چيزي تبعيت و پيروي مي
. ، و اينها از خشنودي خدا بيزارند»وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ«سازد،  خشمگين مي

، خداوند هم اعمال »فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ«ي خدا نيستند، يعني دنبال خشنود
گيرند،  كنند ولي نتيجه از آن نمي يعني عمل مي. كند اينها را حبط مي

يي  كنيم ولي نتيجه  اين اعمال ديني ما كه چقدر هم هزينه ميءمثل همه
 أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّه أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ«. شود از آن عايدمان نمي

، يا اينكه كساني كه در دل خود مرض و بيماري دارند گمان »أَضْغَانَهُمْ
ها و بيماريها را از دلهايشان بيرون  كنند كه خداوند اين كينه مي
برد روي  كند؟ ببينيد بيماري را مي ريزد؟ يعني براي مردم فاش نمي نمي

! توزي و حقد يك نوع بيماري است هكين! توزي و حِقد يعني كينه» ضَغنَ«
ها و حقدهاي آنها را از  يعني كينه» اضغان«كنند كه خدا  فكر مي

خداوند يك زماني براي مردم فاش خواهد كرد ! ريزد دلهاشان بيرون نمي
توانند رشد و تعالي مردم  يعني نمي! اينها حقد دارند! توزند كه اينها كينه

اند صاحب  ندي كه در تاريخ پديد آمدهغالب مستبدان قدرتم! را ببينند
اند، يعني نسبت به رشد و تعالي مردم كينه و حقد  بوده» ضغن«
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خواستند مردم رشد كنند  خواستند مردم آزاد باشند، نمي اند، نمي داشته
 . و عالم و آگاه باشند

هاي رواني و دروني و روحي  قرآن، در آيات مختلف، آن ناراحتي
خواند و اينها را   پذيرفتن هدايت الهي، مرض ميانسانها را، نسبت به

بيماري است، ظلم و ستم » ضغن«نفاق بيماري است، ! داند بيماري مي
بيماري است، اينكه بترسد از اينكه خدا حق او را » ريب«بيماري است، 

 .تضييع كند، بيماري است
 شعراء شرح حال انبياء است، و در ءدانيد سوره همانطور كه مي

ره، پيامبران يكي يكي وضع خودشان را براي مردمشان وصف اين سو
خواهد خدا را در برابر كفار تعريف كند،  قرآن در اين سوره مي. كنند مي
خيلي فرق » و«با » ف«،  اين )78شعراء(»الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ«: گويد مي
فريده، پس او هم ، خدا كيست؟ كسي است كه مرا آ»فَهُوَ يَهْدِينِ«كند،  مي

، »كند و او مرا هدايت مي«، »وَ هُوَ يَهْدِينِ«: گويد نمي. كند مرا هدايت مي
، يعني چون او »كند پس هم او مرا هدايت مي«، »فَهُوَ يَهْدِينِ«: گويد مي

كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ «. داند كه هدايت بكند آفريده، خودش را موظف مي
ها اين وظيفه لحاظ شده، و اگر يك  درتمام آفريده ببينيد )12انعام(»الرَّحْمَةَ

بينند معترضند،  جايي لحاظ نشود، انسانهايي كه آن كار و عمل را مي
سازد، تمام  را يك نجار مي» در«بينيد مثلاً اين  چطور؟ شما مي

باشد، يعني آن » در«توانمنديهايي كه شما نياز به آن داريد بايد در اين 
بايد اين نيازمنديها را » در«داند كه چون اين  نجار خودش را موظف مي
ورودي است، بايد » در«مثلاً اگر . طور بسازد برطرف كند پس بايد همان

اين ! مقاوم باشد و نشكند... هاي مشت و ديلم و لگد و در برابر ضربه
سازد، خودش را مكلف  آن كسي كه هواپيما مي.  آن نجار استءوظيفه
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 800 نفر تا 60، 50 طوري ساخته شود كه بتواند از داند كه اين هواپيما مي
 به نقطه ديگر حركت بدهد  نفر را به سلامت ببرد در فضاء و از يك نقطه

خداوند ! گوييم او مكلف است ببينيد مي. و به سلامت روي زمين بنشاند
داند كه او را  هم كه اين انسان را آفريده، ذاتاً خودش را موظف مي

حالا كه آفريدم پس خودم : گويد گمراه نشود، و ميراهنمايي كند كه 
الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ «سازم،  كنم و تو را به حال خودت رها نمي هدايتت مي

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي «كند،  ، بناءبراين خداوند حتماً انسان را هدايت مي»يَهْدِينِ
را » ياء« اما به ضرورت سهولت، بوده» يَسْقِيني«در ابتدا (، )79شعراء(»وَ يَسْقِينِ

معناي ). »يَسْقِينِ«شود  گذارند، پس مي اندازند و يك كسره بجايش مي مي
به . سازد دهد و سيراب مي او كسي است كه مرا طعام مي: شود آيه مي

، من شبها نزد پروردگارم »اَبيتُ عِندَ رَبِّي«: اين حديث از پيامبر توجه كنيد
يُطعِمَنِي و «مانم و جايم پيش خداست،  ا ميكنم، پيش خد بيتوته مي

سازد، خوب آيا اين بدان معنا  دهد و سيرابم مي ، به من طعام مي»يَسقِينِي
! آيا پيامبر نيازمند خوراك مادي است؟! فرستد؟ است كه خدا سفره مي

كنند، خوراك و شراب  پس طعام و شرابي كه انبياء از آن صحبت مي
كند، عقل انسان را   را سيراب و تقويت ميمعنوي است كه روح انسان

دهد، و الا انبياء كه دست گدايي براي يك لقمه نان به  رشد و پرورش مي
خدايا «: كنند، و اصلاً در شأن آنها نيست كه بگويند درگاه خدا دراز نمي

آن طعام و شرابي هم كه به مريم در محراب . »مان است، نان بده گرسنه
ب معنوي بود نه اينكه سيني از آسمان بيايد و رسيد، طعام و شرا مي

 !جلوي مريم نهاده بشود و او بخورد، و آن مائده آسماني باشد
، و هرگاه من بيمار شوم اوست كه )80شعراء(»وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ«

دهد، يعني اگر پيامبر به آن بيماريهايي كه قرآن در نظر  مرا شفاء مي
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كه در آيات قبل ... توزي، خودخواهي، تكبر و استبداد و دارد، مثل؛ كينه
وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ «: گويد توضيح دادم، دچار شود، آن وقت اين پيامبر مي

البته خداوند به اذن خود بيماريهاي جسماني ! ، نه اينكه تب كند»يَشْفِينِ
ر داده دهد، يعني داروهايي را خلق كرده و روي زمين قرا را هم شفاء مي

شود  اين مي. و گفته است اين دارو را بخور كه شفاي من در آن است
، يعني راه من را طي كن و داروي مناسب بخور تا شفاء »بإذني«معناي 
نه ! دهد نه اينكه پيامبر بخوابد و بگويد كه خوب خدا مرا شفاء مي! يابي

ا رفت، جراحاتش را مداو اين طور نبوده است، پيامبر هم پزشك مي
در جنگ احد پيامبر هم شديداً مجروح شد، . نهادند كردند، مرهم مي مي

! سرش را بستند، دستش را بستند، پاهايش را بستند، پانسمانش كردند
پس آن . »فَهُوَ يَشْفِينِ«طور نخوابيد و نگفت كه ولم كنيد كه  پيامبر همين
يي  م ذرهدهد، يعني اگر من در دل خدا مرا شفاء مي: گويد شفائي كه مي

يي كبر پيدا  يي خودخواهي، ذره يي حسد، ذره يي كينه، ذره حِقد، ذره
شد بر اساس هدايت الهي و كتاب الهي و عبادت الهي و نماز الهي و حج 

دهد، و در طي كردن راه او  الهي و زكات الهي و همه اينها، مرا شفاء مي
 . شفاء هست

شويم، در  نزديك مي» الأَبْرَصَأُبْرِئُ الأكْمَهَ و «خوب كم كم داريم به 
گويد كه اگر آن بيماري در جامعه پيش آمد، من هم  واقع عيسي دارد مي

 ءقرآن درباره. دهم به جهت كلام خدا و هدايت الهي آن را شفاء مي
، از زمان كودكي كلام الهي )29مريم(»مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً«: گويد عيسي مي

ميشه بر زبانش جاري بوده و سخنگوي آن بوده و بيان هدايت الهي ه
 . است

ميراند  ، خداوند است كه مرا مي)81شعراء(»وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ«
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گذاريم براي آن جايي كه  گرداند، اين بخش از آيه را مي سپس زنده مي
قرآن در . كنم ، مردگان را زنده مي)49عمران آل(»وَ أُحْيِـي الْمَوْتَى«: گويد مي

، يعني خدايا دوبار )11غافر(»رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ«: گويد جايي ديگر مي
گرداني، بعداً توضيح خواهيم داد كه  ميراني و دوبار زنده مي مرا مي

چيست، ولي مقدمه براي اينكه از اين آيه رد نشويم و » دوبار«منظور از 
 باشد، معناي آن اين است كه انسان وقتي از مادر زاده در ذهنتان

شود، حيات مادي دارد، ولي حيات معنويش اكتسابي است، و اگر آن  مي
دهد؟ خدا،  حيات را كسب نكند مرده است، و چه كسي اين حيات را مي

وَ «تواند مدعي بشود كه  از چه طريقي؟ از طريق انبياء، آن وقت نبي مي
 . كنم ، من مردگان را زنده مي»تَىأُحْيِـي الْمَوْ

 شعراء در تعريف اينكه خدا ء سورهءخوب برويم سراغ ادامه
، خدا كيست؟ كسي )82شعراء(»وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَلِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ«كيست، 

» اثم«يا » ذنب«گويد  نمي. مرا بيامرزد» ءخطيئه«است كه من طمع دارم كه 
كند كه  ، پس آيه مشخص مي»خَطِيئَتِي«گويد  ، مي)ه كبيره استاثم گنا(

گويد من طمع دارم  چه نوع گناهي در روز قيامت قابل غفران است، و مي
مرا، يعني اشتباه مرا » ءخطيئه«كه خداوند در روز دين، در روز قيامت، 

 .بيامرزد
، »تُرْجَعُونَهُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ إِلَيْهِ «: 57 و56سوره يونس آيه 

. شويد ميراند و بسوي او باز گردانده مي كند و مي خداست كه زنده مي
آورد،  ، اول مرگ را مي»الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ«: تفاوت را ببينيد، آنجا گفت

و در اينجا . كند مرا ميراند مرا و زنده مي گويد خدا كسي است كه مي مي
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ «: گويد  ملك هم ميءدر سوره. آورد اول زنده كردن را مي

، كسي است كه مرگ و زندگي را )2ملك(»وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً
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در اينجا . آفريد تا شما را بيازمايد كه كدامين شما در عمل بهترين است
فِي  جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ شِفَاء لِّمَايَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ «. گويد مرگ را اول مي

يي از جانب  ، اي مردم هر آينه براي شما موعظه)57يونس(»الصُّدُورِ
هاست،  پروردگارتان آمده و شفاء است براي آن بيماريهايي كه در سينه

، آن مرض را چه دارويي شفاء »فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ«بيماريهايي كه گفت 
پس ببينيد شفاء بخشيدن انبياء اين نيست كه كسي بميرد و ! دهد؟ يم

پيامبر بيايد يك دعاء يا وردي بخواند، و يا يك فوتي به آن بكند، آن 
وقت اين از جايش بلند شود، و بعد بگويند ببينيد فلاني مرده را زنده 

نيا را  مردم دءاست، همه» رحمة للعالمين«شفاء انبياء شفاء جهاني است، ! كرد
از تمام بيماريها بايد شفاء بدهد، و اين كار، كار بزرگي است، اين معجزه 

يي  آوريم كه در جسد مرده آن وقت شأن نبي را تا جايي پايين مي. است
يي از جانب  اي مردم هر آينه براي شما موعظه«! بدمد و او زنده شود

، »هاست سينهپروردگارتان آمده و شفاء است براي آن بيماريهايي كه در 
چيزهايي . ، و هدايت و رحمت است براي مؤمنان»وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ«

ما اگر صدها هزار زن و مرد زانيه و ! كه از قرآن مغفول مانده اينهاست
زاني كه هيچ، ميليونها زن و مرد زانيه و زاني را سنگسار كنيم، جامعه 

شود كه مردم ايمان بياورند كه   ميوقتي جامعه اصلاح! شود اصلاح نمي
، اگر به اين »فِي الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا«

ايمان بياورند كه اين پند و اندرز است نه فشار و اجبار، آن وقت جامعه 
كند، بلكه  ا را مجبور نميشم» مَّوْعِظَة«ببينيد خداوند در . شود اصلاح مي

كند كه ايمان بياوريد كه شفاء بيماريهايي كه در اينجا  نصيحتتان مي
خردي، بيماري  داريد مثل بيماري خودخواهي، بيماري تكبر، بيماري بي

. توزي، بيماري حسد، شفاء اينها در اين ايمان است جهل، بيماري كينه
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وقتي مردم ايمان آوردند، . داين پيامبر آمده اين بيماريها را شفاء بده
ديگر . شود يك ريگ هم بعنوان سنگسار به طرف هيچ كس پرتاب نمي

نيازي نيست، سنگسار كردن مبارزه با معلول است، مبارزه با معلول 
مثلاً وقتي سيل آمد برويد يك بيل برداريد و مدام خاك . فايده ندارد

، سنگها را هم بريزيد، آب آن خاكها را هم مي برد، سنگ بيندازيد
برد، راهش اين است كه آن جلوترها سد بسته شود، سدهاي محكم،  مي

نه مثل سدهاي ما كه آب بيايد خرابش كند و شهر ماسوله را هم آب 
آن وقت ديگر سيل كه بيايد لازم نيست با بيل جلويش . آنطوري نه! ببرد

 هم سرچشمه را با يك بيل خاك. آيد را بگيري، اصلاً ديگر سيل نمي
پس شفاء . گويد از آنجا جلويش را بگيريد خوب قرآن مي. شود بست مي

در دم انبياءست، نه اينكه به اين مرده فوت كند و او زنده شود، شفاء به 
شود  اين كلام الهي است كه از اين دو لب پيامبر دميده شود، آن مي

كلام خودم را، كلام دمم نه  ، من كلام خدا را مي»أُبْرِئُ الأكْمَهَ و الأَبْرَصَ«
شوند، هم  ها زنده مي كنم، آن وقت هم اين مرده الهي را بر زبان جاري مي
 .شود همه مرضها شفاء داده مي

، »وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ«: 82 اسراء آيه ءسوره
، تدريج وجود دارد ولي در تنزيل(فرستيم  و ما قرآن را تدريجاً فرو مي

ببينيد . ، كه در آن شفاء است و هدايت براي مؤمنان)انزال فوري است
رسد كه  گام اول، ايمان است و تا كسي ايمان نياورد به آن حقيقت نمي

يعني اگر آن ايمان اوليه نباشد و . است» فِي الصُّدُورِ شِفَاء لِّمَا«هدايت 
يي از  يي ندارد و بهره هيچ فايدهبر بزند،  كسي بخواهد وسط دين ميان

برد، بناءبراين از آن ايمان ابتدائي بايد شروع شود، از آن جايي  آن نمي
داند كه مخلوق  كه خدا هست، خدا خالق است، خدا خودش را موظف مي
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 ءفرستد، و انبياء در روح مرده را هدايت كند، و براي هدايت، انبياء را مي
كنند، و بيماريهاي آنها را، بر  ا را زنده ميدمند، و روح آنه انسانها مي

آن وقت قرآن . بخشند اساس كلام الهي و هدايت الهي، شفاء مي
براي آنهايي كه به اين موضوع . »مَا هُوَ شِفَاء وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ«: گويد مي

! توجه كنيد! قرآن معجز است. اند قرآن مغفول مانده است ايمان نياورده
صلاً نگفته چطور وضوء بگيريد، چطور فلان كار را انجام بدهيد، قرآن ا

، »وَ لاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً«. كند قرآن اساسيات حيات بشر را تبيين مي
يعني . شود اما همين هدايت موجب خسران بيشتر ستمگران مي

ستمگران ممكن است از همين هدايت سوء استفاده كنند و همين 
شما الآن تيمورلنگ را بيشتر به . جب خسارت و زيان بيشتر آنها شودمو

شناسيد يا به عنوان حافظ قرآن كه  عنوان يك ستمگر قاتل ويرانگر مي
اش  كدام چهره! آمد به اول؟ خواند و مي قرآن را برعكس از كلمه آخر مي

در نظرتان مانده است؟ پس همين حافظ قرآن بودن موجب خسارت 
 يعني موجب غرور و تكبرش شد، موجب خودخواهي و .بيشترش شد

همان چيزي كه ما هميشه در طول تاريخ و حتي ! ستمگري بيشترش شد
ها ببينيم كه تمسك و توسل  توانيم در بسياري از افراد و چهره امروز مي

به دين و دينداري و خود را ديندار نشان دادن موجب خسارت بيشتر 
، خسارت بيشتر چيست؟ يعني )33لقمان(»م بِاللَّهِ الْغَرُورُوَلَا يَغُرَّنَّكُ«! شود مي

گويند حالا كه قرار  شوند و مي حتي مردم از خود دين هم رويگردان مي
 . خواهيم است ديندار اين باشد اصلاً خود دين را نمي

كنم برويد و قرآن را باز كنيد و خودتان هم يك  من خواهش مي
آن آشنا بشويد، يك وقت هفت هشت كمي مطالعه كنيد و با آيات قر

يي را در روز اختصاص بدهيد به قرآن، و اينكار را حتماً انجام  دقيقه
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خواهيد نماز ظهر بخوانيد، قرآن را باز  ايد و مي مثلاً وضو گرفته. بدهيد
 آيه از آن را با دقت بخوانيد و بعد هم در نماز قرآن را در دست 5كنيد و 

روي قرآن همان پنج آيه را در ركعتهايي كه سوره بگيريد و باز كنيد و از 
دارند بخوانيد، چه اشكالي دارد؟ مثلاً در ركعت اول نماز ظهر، بعد از 
حمد يك صفحه بخوانيد و در ركعت  بعدي هم يك صفحه ديگر بخوانيد، 

پنجاه . شود چهار صفحه در نماز عصر هم دو صفحه ديگر بخوانيد، مي
خوانديد تمام اين چهار صفحه را حفظ روز كه قرآن را اينطوري 

زنيد، بهترين جايگاه براي حفظ قرآن نماز  شويد، و قرآن را ورق مي مي
است، يك نصفه آيه را هم كه ياد گرفتيد بجاي يك سوره بخوانيد، قبول 

، هر چه از قرآن )20مزمل(»فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ«: گويد ببينيد قرآن مي. است
اش قرآن است، ده تا آيه آن  قرآن يك كلمه. ر باشد بخوانيدامكان پذي

مثلاً در محل سوره . اش هم قرآن است هم قرآن است، نصف آيه
، حالا اين آيه را )6تحريم(»يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً«: خوانيد مي

رويد به ركوع، همين  مياش را يادتان رفت، خوب  نصف گفتيد و بقيه
شود كه نماز كه تمام شد برويد قرآن را باز كنيد و ببينيد  باعث مي

همان كه يكبار ديديد ديگر . شويد اش چه بود، همان جا حفظ مي دنباله
 سال 5گيرد و بعد از  رود، خيلي هم كم وقت مي تان نمي از حافظه

. عنايت به قرآن نداريمما متأسفانه . شويم االله همه حافظ قرآن مي شاء ان
نه، ! خوانيد قرآن را از حفظ بخوانيد؟ آيا خدا گفته است وقتي نماز مي

شما يك قرآن كوچك توي جيبتان داشته باشيد، به سوره كه رسيديد 
آن را در بياوريد و از رويش بخوانيد و دوباره بگذاريد داخل جيبتان و 

 اينكه نماز را به اين مهم قرآن است و هدف پيامبر از. برويد به ركوع
هاي قرآن باشد همين است كه  صورت درآورد كه بخشي از آن سوره
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قرآن در ذهن انسانها بماند، و همه مسلمانها حافظ قرآن باشند و قرآن 
 . را بدانند و در عمل به آن استناد نمايند

 44خوانم آيه  مي» مرض و شفاء«آيه آخري كه در موضوع 
، بگو اي پيامبر كه اين قرآن » هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُواقُلْ«.  فصلت استءسوره

گردد و  به قرآن بر مي» هو«اند،  مخصوص كساني است كه ايمان آورده
اختصاص است، يعني اگر كسي ايمان نياورده » ل«، »للذين«در » ل«

. شود كند، بلكه موجب گمراهي هم مي باشد، اين قرآن او را هدايت نمي
فَلاَ تَخْشَوْهُمْ «ترسد،  ورد ديگر از كسي جز خدا نميخوب كسي كه ايمان آ

اين ترس و بيم ! از من بترس! ، از آنها نترس اي پيامبر)150بقره(»وَاخْشَوْنِي
فقط متوجه خداست كه مبادا كاري صورت بگيرد كه موجب سخطَْ و 

بلي . غضب الهي بشود و موجب شود كه خداوند غفرانش را از ما بردارد
ما كه ! ترسد از اين موضوع مي! ترسد نه اينكه از خدا بترسد ياز اين م

ترسيم  ترسيم، از خودمان مي مهمان داريم هيچ وقت از خود مهمان نمي
كه مبادا پلو ته بگيرد، بوي سوختگي بردارد، خورش شور بشود، آبش 
زياد بشود، اتاق جارو نباشد، آشغال درِ خانه افتاده باشد، و از اينگونه 

ترسيم، ما از خود خدا و از نعمت  ترسيم، از خود مهمان كه نمي  ميچيزها
ترسيم كه آبرويمان جلوي  بلكه از اين مي. ترسيم خدا و رحمت خدا نمي

رسيم به بارگاه عدل الهي، آن وقت  رويم مي خوب حالا ما مي. خدا برود
بينيم كه يك قطار به ما  به جاي اينكه حرجي و ترسي بر ما نباشد، مي

بينيم صد تا واگن ربا، پنج  اند و ما لكوموتيوش هستيم، آن وقت مي ستهب
هزار واگن رشوه، دويست هزار واگن دروغ، صد هزار واگن غيبت، 

! كشيم ايم و داريم آنها را مي دويست هزار واگن تهمت را بخودمان بسته
خواهم اجازه  خدايا از تو مي«:گويد بعد پيامبر هم آنجا ايستاده و مي
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پس اگر اينطور باشد ! »ي اين آدم با همين قطارش برود داخل بهشتده
حال اگر خوب به خودمان بنگريم، ! طورند  آدمها در بهشت همينءهمه

تصورش را بكنيد كه در كنار بهشت هر ! كشيم همين واگنها را داريم مي
وَلاَ تَزِرُ «: گويد كسي با چنين قطاري ايستاده باشد، خوب قرآن هم مي

، و مفهوم آن اين است كه هيچ لكوموتيوران و لكوموتيو »رَةٌ وِزْرَ أُخْرَىوَازِ
خودمان بايد آنها را ببريم و از ما جدا ! آيد بار ما را بكشد ديگري نمي

حالا اين اوضاع را در روز قيامت تجسم كنيد، آيا اين امكان . شوند نمي
اين است ! كند؟پذير هست كه اصلاً يك چنين انساني به بهشت راه پيدا 

! ، بگو اي پيامبر)44فصلت(»قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شِفَاء«: گويد كه قرآن مي
اين قرآن كه  هدايت و شفاء است اختصاص دارد به كساني كه ايمان 

 .اند آورده
 پس قرآن شفاء است، پس كسي كه قرآن را بر زبانش جاري 

را شفاء دهد، آن كسي » ابرص«و » اكمه«تواند  كند آن كسي است كه مي
گويد  قرآن نمي. تواند مرده را زنده كند، شفاء در اين است است كه مي

فرستم كه شما را شفاء  من داروي گل گاوزبان از آسمان توسط پيامبر مي
يي بنويسيد يا بخوانيد و توي  يا اينكه قرآن را بر كاغذ يا پارچه. بدهد

بلكه توسط ايمان به قرآن است ! پيدا كنيدآب بريزيد و بخوريد تا شفاء 
فِي  لِمَا«كنيد؟  كنيد، از چه چيز شفاء پيدا مي كه شما شفاء پيدا مي

 ! ، از آن بيماريهاي سينه خردكن»الصُّدُورِ
 كساني است كه ايمان به اينكه قرآن هدايت و ءادامه آيه درباره

، و كساني كه )44فصلت(»ي آذَانِهِمْ وَقْرٌوَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِ«: آورند شفاء است نمي
! دقت كنيد. شنوند آورند در گوششان سنگيني است و نمي ايمان نمي
گويد در گوشهايشان سنگيني  گويد كه اينها كر هستند، مي قرآن نمي
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فلاني با وقار است، : گويند ايد، مثلاً مي را كه شنيده» وقار «ءكلمه! هست
، يعني »فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ«: گويد  مييعني سنگين است، قرآن هم

، و اين قرآن نسبت به »وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى«درگوشهايشان سنگيني هست، 
آيد  بينند، آن وقت عيسي مي آنها در كوري است، يعني آنها قرآن را نمي

بيند و در تاريكي است، شفاء  است و قرآن را نمي» اكمه«و كسي را كه 
ببينيد معجز .  باز شود و قرآن و كلام الهي را ببينددهد كه چشمانش مي

در كجاست و چقدر ما با اين تفسيرهايي كه كرديم شأن انبياء را پايين 
شوند،  ، آنها از خيلي دور نداء داده مي»أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ«! آورديم

 و صداي انبياء اند در تيررس صدا نيستند، يعني در دوردست قرار گرفته
 .رسد به گوششان نمي
ها خطبه  يا در بعضي از نهج البلاغه( نهج البلاغه 196خطبه 

خوب دقت كنيد تا ببينيم بيماريها و شفاء آنها از نظر ): 198
، اي مردم پرهيز از »فإن تقوي االله دواء داء قلوبكم«اميرالمؤمنين در چيست؟ 

: گويد  كنيد قرآن هم ميتوجه. معصيت الهي دواء درد دلهاي شماست
، پس مرض در دل است، و اميرالمؤمنين دارد »الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ«

فَأَنفُخُ «: پس اگر پيامبري بگويد. گويد كه تقوا دواء درد دلهاي شماست مي
! شود به اذن الهي دمم آنگاه پرنده مي ، در آن مي»فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ فِيهِ
آيد و ديگر اين انسان،  ه اين معنا است كه اين انسان به پرواز در ميب

انسان زميني نيست و ديگر از اين منجلاب بيرون رفته و پرواز كرده 
حتّي «: گويد مي» البرده نهج «ءدر بيتي در قصيده» احمد شوقي«. است

اي پيامبر به «، يعني »بَلَغتَ سماءً لا يُطارلَها علي جَناحٍ و لا يُسعي علي قدمٍ
توان به آن پرواز كرد و با قدم  آسماني رسيدي كه ديگر با پر نمي

فإنّ تقوي االله دواءُ داءِ «. ، آري آن پرواز در نظر است»توان در آن پا نهاد نمي
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، ببينيد كوري در كجاست؟ اميرالمؤمنين »و بصر عمي افئدتكم، قلوبِكم
در . ؤادها و دلهاي شماگويد كه بينايي و بصيرت است براي كوري ف مي

حكمت اسلامي براي قلب و فؤاد دو مفهوم خيلي جالب است كه بعداً، در 
يك فرصت مناسب، برايتان توضيح خواهم داد، حال همين قدر بدانيد 

» قلب«تر است، يعني  تر و دروني معنوي» قلب«نسبت به » فؤاد«كه 
ركزي اعمال و در واقع مغز و هسته م» فؤاد«صحنه بيروني صفات است و 

گويد كه  صفات انسان است، و به همين دليل است كه اميرالمؤمنين مي
را شفاء » اكمه«پس اگر عيسي . بينايي» فؤاد«خواهد و شفاء مي» قلب«

بصر عمي «بخش است،  شفاء» تقوي«گويد  هم مي دهد، اميرالمؤمنين مي
 هدي  ائمهاينكه شيعه آمد و متمركز شد روي اميرالمؤمنين و . »افئدتكم

صلوات االله عليهم، به جهت اين اصول تربيتي است كه در اين مكتب بناء 
و «. نهاده شد و متأسفانه ما از پيروي اميرالمؤمنين خيلي دور هستيم

گويد كه تقوي حتي بيماريهاي  البلاغه دارد مي ، نهج»شفاء مرض اجسادكم
فاء مرض و ش«! خيلي جالب است! دهد جسدي و جسمي شما را شفاء مي

عصبي «: گويند ، ببينيد بسياري از بيماريهاي جسمي را مي»اجسادكم
منشأ خيلي از بيماريها عصبي است و انسان متقي چنان بر ! ، بلي»است

بسياري از . گيرد اعصابش مسلط است كه ديگر بيماري جسمي نمي
دهد، آن  انسان مؤمن كارش را انجام مي. هاست ها ناشي از ناراحتي  سكته

پس اينكه اميرالمؤمنين . وري كه خدا فرموده، و ديگر ناراحتي نداردط
 ءتقوي شفاء مرض اجساد شماست، دقيقاً دست روي نقطه: گويد مي

، كلام مولي عين »و صلاحُ فسادِ صدورِكم«. حساس و دقيقي گذاشته است
، تقوي »و صلاح فساد صدوركم«. »فِي الصُّدُورِ لِمَا«: گويد قرآن است كه مي

هاي شماست، يعني صفات ناپسند و  گر فساد و تباهي درون سينه اصلاح
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 ءو تقوي پاك كننده» و طَهورُ دنسِ انفسِكم«كند،  ذميمه شما را اصلاح مي
صيغه مبالغه است به معناي بسيار پاك » طهور«(نفسهاي شماست 

بْرِئُ أُ«: گويد مانند قرآن كه مي! ، دقت كنيد»و جلاءُ عَشا ابصارِكم«). كننده
 ءبخش و جلاءدهنده گويد كه تقوي روشني ، اميرالمؤمنين مي»الأكْمَهَ
 .كوري چشمهاي شماست شب

، در لغت »كمه، يكمه«: بگذاريد لغت را كمي برايتان توضيح دهم
كلمه . ، يعني كور شد يا عشاء گشت»عَمي او صار عشاء: كمه، يكمه«: آمده

، يعني بدبيني » سوء البصر باليلالعشاء«: هم در لغت اينگونه آمده» عشاء«
و اين لغت هم » عشي، يعشاء«يا » عشا، يعشو«يعني » اكمه«پس . در شب

، )دهم البته اين توضيحات را براي اهل فن مي(است و هم يائي » واوي«
باشد يعني » عشو«اگر . »عشي«است و هم » عشو«اش  يعني هم ريشه

خوب بعد اگر .  است»ناقص يايي«باشد » عشي«و اگر » ناقص واوي«
ساءَ بصرُه «: شود معناي فعل ماضيش مي» عشاء«يا بگوييم » عشي«بگوييم 

بيند،  بيند و در شب نمي ، يعني در روز مي»باليل اوابَصَر بالنهار و لم يُبصر باليل
آيد كوري را كه  يعني هيچ وقت آن پيامبر نمي. خيلي لغت دقيقي است

اريكي گير كرده و اگر پيامبر دستش را هرگز نبيند شفاء بدهد، اين در ت
اين پيامبر آمده . تواند ببيند بگيرد و بياوردش در روشنايي هدايت، مي

 .شود شب او را تبديل به روز كند، و اگر اين اتفاق افتاد او بينا مي
» عشا«توجه كنيد (» و جلاء عشا ابصاركم«: گويد اميرالمؤمنين مي

بخش و  ، يعني تقوي روشني)بيناييمصدر است به معني شب كوري و نا
ببينيد عيسي مجسمه تقوي ! كوري چشمهاي شماست جلاءدهنده شب

است، و انسان متقي عين تقوي است، و وقتي اميرالمؤمنين بگويد تقوي 
كند، يعني من هم كه اميرالمؤمنين هستم  همين كار را  اينكار را مي
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صلاً كسي كه مأنوس با ا. همه اينها با يكديگر هماهنگي دارند. كنم مي
خوب آن وقت اميرالمؤمنين آنجا . قرآن باشد ادبياتش هماهنگ است

، »سلوني قبل أن تفقدوني«: گويد كند و در جاي ديگري مي تقوي را تعريف مي
يعني من كوري شما را ! از من بپرسيد پيش از آنكه مرا از دست بدهيد

كنم، من  يل به نور ميكنم، من تاريكي شما را تبد تبديل به بينايي مي
هاي شما  كنم، من بيماريهاي سينه نابينايي چشم شما را تبديل به نور مي

بخشم، يعني همان ادعائي را كه عيسي داشت علي هم دارد،  را شفاء مي
اما علي . ، بياييد بپرسيد تا شما را راهنمايي كنم»سلوني قبل أن تفقدوني«

از : گويد ه چنين و چنان است، ميبل: افتد و بيايد بگويد خودش راه نمي
المؤمنين  خوب خود اين پرسيدن نوعي ميزان است كه امير. من بپرسيد

آن وقت ببينيد . دهند ببيند چند نفر در اين پرسش اشتياق نشان مي
زمان اميرالمؤمنين كه چيزي از زمان پيامبر نگذشته، مثلاً بيست سال، 

:  خودش هستندءنها اعضاء خانهحدوداً ده نفر صحابي دارد كه پنج نفر آ
محمد حنَفيه، حسن، حسين، زينب، و در بيرون از خانه هم امثال محمد 

پرسند،  آيند و مي اينها هستند كه مي! بن ابي بكر و مالك اشتر، همين
خيلي مشكل بوده و الآن هم ! كنند را اجرا مي» سلوني قبل ان تفقدوني«يعني 
 . ما خيلي بازتر و روشنتر استولي الآن فضاء و راه براي! هست

، و تقوي اضطراب و آن ترس ناشي از »و اَمنُ فَزَعِ جَأشِكم«
چرا ما دلهره داريم؟ مخصوصاً خطاب . بخشد اضطراب شما را امنيت مي

خواهيم بدهيم دلهره داريم و  من به جوانها است، چرا هر امتحاني كه مي
مان بد شود؟ چرا  انشود كه امتح همين دلهره و اضطراب هم موجب مي

گويد كه تقوي هر اضطرابي را كه از آن بيم  ترسيم؟ اميرالمؤمنين مي مي
پس همين كه يك ذره دلمان لرزيد، . بخشد ناشي شود امنيت مي
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ايمانم ! تقواي من ضعيف شده است«: خودمان را متهم كنيم و بگوييم
آدم » .ضعيف شده است، خدايا كمك كن تا اين ضعف را از خود دور كنم

 .بايد خودش را از اينكه تقوايش ضعيف شده باشد بترساند
، »وضياءُ سوادِ ظُلَمتِكم« آخر كاملاً عنايت كنيد، ء به اين جمله

يعني تاريكي ! سياهي تاريكي است. يعني تقوي نور سياهي شما است
گويد كه تقوي نور سياهي تاريكي  سياهي دارد، و اميرالمؤمنين مي

 . شماست
بود و من » وَ أُبْرِئُ الأكْمَهَ و الأَبْرَصَ«ن عبارات متضمن تمام اي
. االله استدلالاً قضيه در اين دو مورد روشن شده باشد شاء اميدوارم كه ان

بينيد كه  كنيم، آن وقت مي را ذكر مي» وَأُحْيِـي الْمَوْتَى«در جلسات بعدي 
الهي اين امكان پذير نيست، يعني اذن » اذن الهي« اينها بدون ءهمه

دهم كسي كه متقي باشد اينطور باشد، و اجازه  است كه من اجازه مي
دهم كسي كه  دهم كسي كه متقي نباشد اينطور باشد، اجازه نمي نمي

اش  متقي نباشد دلش آرام بگيرد، دلش پاك باشد و مرض درون سينه
دهم كه آدم متقي اينگونه باشد و سنت الهي اينطور  نباشد، اما اجازه مي

 . است
اين مباحثي كه دارم . هم روشن شد» اذن«تا حدودي معناي 

كنم  كنم در راستاي توضيح اذن شفاعت است، و راه را گم نمي مطرح مي
. االله آن اذني كه براي شفاعت ذكر شده است را خوب بفهميم شاء تا ان

اين آيات بايد دقيقاً روشن بشوند تا ما متوجه بشويم كه اصلاً اذن الهي 
شاءاالله  ان. شود گيرد و به چه صورتي شامل حال ما مي  شكل ميكجا

كه با متن قرآن ) كه البته توفيق هم داده(خداوند به ما توفيق بدهد 
مقداري خودتان را قبول داشته باشيد و . بيشتر آشنا و مأنوس بشويم
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يك ذره هم مغرور باشيد كه خداوند اين توفيق را به شما داده است كه 
بشنويد و اين توفيق بزرگي است، و كوشش كنيد اين توفيق را قرآن را 

به صورت بيماري مسري نصيب ديگران هم بكنيد تا با متن قرآن، با متن 
البلاغه، با متن عمل اميرالمؤمنين و ائمه هدي صلوات االله عليهم  نهج

شاءاالله در عرصه عمل هم كوشش كنيم و اگر  ان. آشنا بشوند و بشويم
ها را تبديل به عمل كنيم مطمئناً ديگر اين توفيق الهي از ما  اين شنيده

كند كه نعمت  سلب نخواهد شد و توفيق را خداوند در صورتي سلب مي
گيرد و به  را بدهد و بعد ببيند ما قدرش را نداريم، آن وقت آن را از ما مي

 اند و شما را اينها قدرش را ندانسته: گويد دهد و مي يي ديگر مي يك عده
پس اين آزمون است كه الآن اين توفيق به صورت يك نعمت . آزمايم مي

الهي در اختيار ما قرار گرفته و اگر قدرش را ندانيم بخودي خود سلب 
 عمل درآمد، ءشود و اگر به عرصه  اتفاقي سلب ميء شود، با يك حادثه مي

يعني اگر تقواي ما داراي اين چيزهايي كه اميرالمؤمنين گفت، باشد، 
 .قطعاً اين توفيق ادامه پيدا خواهد كرد
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